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Abstract
Today, the only way to access tradition is through narrations. But many 
obstacles have made it difficult to walk this path. One of these obstacles 
is fake hadiths. Some of these hadiths have been made in order to create 
virtue for some people. Such hadiths cause those who do not deserve 
to be followed to be followed, and in return, those who are worthy 
to be followed are left out. Therefore, it is very important to criticize 
these hadiths and separate the correct hadiths from the weak ones. So 
far, many scholars have reviewed and criticized the hadiths of virtues, 
but none of them has provided a practical model for criticizing these 
hadiths. Therefore, in this article, we want to study the performance of 
Allama Amini in the critique of the text of the hadiths in which virtues 
for Abu Bakr are mentioned in Al-Ghadir book. The aim is to identify, 
extract and classify the basics and methods of critique of this category 
of hadiths. Amini has used different criteria in criticizing the text of 
these narrations. He has shown that some of the alleged virtues for Abu 
Bakr are not a privilege for him at all. Although some other virtues are 
a privilege for him, they cannot be proved due to various problems such as 
opposition to the Qur’an, reason, definite science, Islamic jurisprudence, 
human conscience, experience, and so on.
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روش‌شناسی نقد درونی احادیث فضائل در الغدیر 

)موردی: احادیث فضائل ادعاشده برای ابوبکر(
نهله غروی نائینی1*
هادی غلامرضائی2

چکیده

امــروزه تنهــا راه دسترســی بــه ســنت، روایــات هســتند. امــا موانــع متعــددی پیمــودن ایــن راه را 

دشــوار ســاخته‌اند. یکــی از ایــن موانــع، احادیــث جعلــی هســتند. بخشــی از ایــن احادیــث 

در راســتای فضیلت‌تراشــی بــرای عــده‌ای ســاخته شــده‌‌اند. چنیــن احادیثــی ســبب می‌شــوند 

عــده‌ای کــه شایســته پیــروی نیســتند، پیــروی شــوند و در مقابــل، آنــان که شایســته ایــن امرند، 

کنــار زده شــده و نادیــده گرفتــه شــوند. از ایــن‌رو نقــد ایــن احادیــث و نشــان‌دادن ســره آن‌هــا 

از ناســره از اهمیــت بالایــی برخــوردار اســت. هرچنــد دانشــمندان مســلمان بســیاری از ایــن 

احادیــث را مــورد نقــد و بررســی قــرار داده‌انــد، امــا هیچ‌کــدام تاکنــون یــک الگــوی عملــی 

ــا روش  ــن نوشــتار ب ــر آن شــدیم در ای ــن‌رو ب ــد. از ای ــه نکرده‌ان ــث ارائ ــن احادی ــد ای ــرای نق ب

توصیفــی ـ تحلیلــی عملکــرد علامــه امینــی در نقــد درونــی فضائــل ادعا شــده بــرای ابوبکر را 

مــورد تجزیه‌وتحلیــل قــرار دهیــم تــا مبانــی و روش‌هــای نقــد ایــن دســته از اخبــار، شناســایی، 

ــژه  ــات از معیارهــای مختلفــی به‌وی ــن روای اســتخراج و طبقه‌بنــدی شــود؛ علامــه در نقــد ای

نقــد درونــی اســتفاده نمــوده و نشــان داده فضائــل ادعاشــده یــا اصــا فضیلــت نیســتند و یــا 

اگــر هســتند، بــه خاطــر مشــکلات متعــددی همچــون مخالفت بــا قــرآن، عقل، علــم قطعی، 

شــریعت اســامی، وجــدان آدمــی، تجربــه و ... قابــل اثبــات نمی‌باشــند. 
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1. طرح مسأله

ــار  ــث در کن ــر:7( احادی ــم: 3و4؛ الحش ــرآن )النج ــم ق ــه‌ حک ــون، ب ــا کن ــام ت ــدر اس از ص

ــت  ــن حفاظ ــه یُم ــه ب ــرآن ک ــاف ق ــا برخ ــد. ام ــرار گرفته‌ان ــلمانان ق ــام مس ــورد اهتم ــات، م آی

ــه تحریــف لفظــی مصــون مانــده اســت )الحجــر: 9(، احادیــث از همــان زمــان  الهــی از هرگون

ــای  ــتند. آفت‌ه ــوده و نیس ــه‌دور نب ــف، ب ــل و تحری ــون جع ــیب‌هایی همچ ــر)ص( از آس پیامب

پُرمخاطــره احادیــث جعلــی ســبب شــد نخســت پیامبــر و ائمــه معصومیــن )ع( )مجلســی، 1403ق، 

50: 80( و در ادامــه، دانشــمندان مســلمان، اعــم از شــیعه و ســنی، بــرای صیانــت از ســنت، بــر 

ــی اســت. وی، یکــى از  ــن دانشــمندان عبدالحســین امین ــد. یکــی از ای ــش آن‌ همــت گمارن پالای

ــر و  ــی غدی ــام اله ــر پی ــش در راه نش ــت مجاهدت‌های ــه به‌عل ــت ک ــیعه اس ــر ش ــان معاص عالم

ــد محــور  ــزرگ گــره خــورده اســت. هرچن ــن واقعــه ب ــا ای ــام، نامــش ب ــن ن ــی به‌همی ــف کتاب تالی

اصلــی »الغدیــر«، غدیــر خــم و مســأله امامــت امیرالمومنیــن )ع( پــس از پیامبــر)ص( اســت، امــا 

بــه ‌قــول اردوبــادی کــه از نزدیــک شــاهد تالیــف الغدیــر بــوده )شــبیری، بی‌تــا، 1: 577(، علامــه 

ــلمان و  ــن مس ــکاف بی ــب ش ــته موج ــه پیوس ــاروا و دردناکی‌ک ــخنان ن ــه س ، هم
ّ

ــتدل ــان مس ــا بی ب

ــی، 1416ق، ‏0: 334 و 335(.1  ــت. )امین ــرده اس ــال ک ــده را ابط ــا گردی ــاف ‌آن‌ه اخت

یکــی از مصادیــق ایــن ســخنانِ اختــاف‌زا احادیــث جعلــی اســت. بخشــی از ایــن احادیــث 

در راســتای فضیلت‌تراشــی بــرای عــده‌ای ســاخته شــده‌‌اند. ایــن گونــه احادیــث هرچنــد در نــگاه 

ــار  ــی را به‌ب ــات بزرگ ــت، آف ــور نادرس ــن تص ــاف ای ــا برخ ــد ام ــی ندارن ــرر چندان ــت، ض نخس

ــه  ــا از عده‌ای‌ک ــردن آن‌ه ــا باورک ــلمانان ب ــه مس ــت ک ــن اس ــا ای ــت آن‌ه ــن آف ــد. مهم‌تری می‌آورن

ــار زده  ــد، کن ــن امرن ــته ای ــه شایس ــل، آنان‌ک ــد و درمقاب ــروی می‌کنن ــتند، پی ــروی نیس ــته پی شایس

شــده و نادیــده گرفتــه ‌می‌شــوند. ازایــن‌رو، علامــه نتوانســته در مقابــل آنهــا ســاکت باشــد. وی در 

مقــام بیــان شــعرهایی کــه در ســده 9ق دربــاره غدیــر ســروده شــده و شــاعران آن‌هــا، به‌شــاعری 

ــاره  ــب اش ــن مطل ــه او به‌‌ای ــان زندگی‌نام ــد )‏7: 50(. در بی ــی می‌رس ــب‌ بُرس ــظ رج ــام حاف به‌ن

می‌کنــد کــه ایــن شــاعر متهــم به‌غلــو شــده اســت. علامــه به‌همیــن مناســبت وارد بحــث اتهــام 

»غلــو« به‌شــیعه می‌شــود و می‌گویــد: برخــی همچــون ابن‌حــزم، ابن‌جــوزى، ابن‌تیمیــه، 

ابن‌قیــم و ابن‌کثیــر و ... )7: 93(، هــر امــری کــه دربــاره فضائــل اهل‌بیــت )ع( اســت را 

ــخ  ــام پاس ــه در مق ــه، علام ــن بهان ــه ‌همی ــد )7: 92(. ب ــو می‌کنن ــی به‌غل ــندند و آن ‌را رم نمی‌پس

ــت )ع(  ــرای اهل‌بی ــیعیان ب ــه ش ــی ک ــد فضائل ــان می‌ده ــد و نش ــیعیان برمی‌آی ــو به‌ش ــام غل به‌اته

ــد از  ــن به‌بع ــده، از ای ــر ش ــاب الغدی ــتار به‌کت ــن نوش ــه در ای ــی ک ــات فراوان ــه به‌ارجاع ــا توج ــت ب ــی اس 1. گفتن
تکــرار اســم مولــف و کتــاب خــودداری کــرده و تنهــا بــه ‌ذکــر شــماره جلــد و صفحــه به‌صــورت »جلــد: صفحــه« 

ــم. ــاء می‌کنی اکتف
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ــر از  ــه بالات ــا و بلک ــابه آن‌ه ــده‌اند، مش ــو ش ــم به‌غل ــم مته ــل ه ــن فضائ ــر همی ــد و به‌خاط قائلن

آن‌هــا بــرای افــرادی همچــون ابوبکــر و عمــر ادعــا شــده اســت؛ بنابرایــن اگــر قــرار باشــد مذهبــی 

به‌غلــو متهــم شــود، آن مذهــب شــیعه نیســت. مطلبی‌کــه در ایــن نوشــتار بــرای مــا اهمیــت دارد 

ــد و در  ــاء نمی‌کن ــزرگان اهل‌ســنت اکتف ــل ب ــث فضائ ــه به‌صــرف نقــل احادی ــن اســت‌که علام ای

ــی  ــل، حت ــن فضائ ــدام از ای ــد هیچ‌ک ــت می‌کن ــرده و ثاب ــث ک ــن احادی ــد ای ــدام به‌نق گام دوم، اق

ــی خــود اهل‌ســنت، درســت نیســتند. ــر قواعــد حدیث بناب

ــا بررســی عمل‌کــرد  ــم ب ــر همیــن گام دوم اســت و می‌خواهی تمرکــز مــا در نوشــتار حاضــر ب

ــار  ــته از اخب ــن دس ــد ای ــه در نق ــی علام ــر، روش و مبان ــل ابوبک ــث فضائ ــد احادی ــه در نق علام

ــه  ــت: همان‌طورک ــد گف ــه بای ــاب علام ــی انتخ ــام چرای ــم. در مق ــدی کنی ــایی و طبقه‌بن را شناس

ــه  ــوم و مهارت‌هــای لازم در نقــد این‌گون ــع، عل ــه‌زودی مشــخص ‌می‌شــود، ایشــان به‌همــه مناب ب

ــه،  ــا مودبان ــورت کام ــت به‌ص ــته اس ــه، توانس ــر این‌ک ــت؛ و مهم‌ت ــوده اس ــلط ب ــث، مس احادی

منصفانــه و عالمانــه احادیــث فضائــل بــزرگان اهل‌ســنت را بــدون تعصــب و تنهــا براســاس منابــع 

ــر  ــد علامــه در الغدی ــاری آن‌هــا را آشــکار ســازد. هرچن ــول آن‌هــا، نقــد کــرده و بی‌اعتب مــورد قب

ــد  ــر نق ــتار ب ــن نوش ــا در ای ــز م ــا تمرک ــرده، ام ــدام نک ــر اق ــل ابوبک ــث فضائ ــد احادی ــا به‌نق تنه

ــگاه را دارد  ــن جای ــل ابوبکــر اســت؛ چراکــه ابوبکــر در مذهــب اهل‌ســنت برتری احادیــث فضائ

و ازایــن‌رو، حجــم قابــل توجهــی از ایــن نــوع احادیــث پیرامــون اوســت؛ بنابرایــن، میــزان اعتبــار 

ــود.  ــز خواهــد ب ــار مابقــی نی ــزان اعتب  نشــان‌دهنده می
ً
ــا ــن احادیــث تقریب ای

علامــه هــر حدیثــی را نخســت نقــد ســندی و در ادامــه نقــد متنــی کــرده، اما مــا در این نوشــتار 

ــوع بیشــتری برخــوردار اســت و ظرافت‌هــای  ــی‌ کــه از تن ــرای رعایــت اختصــار، تنهــا نقــد متن ب

ــه  ــد علام ــم ‌نق ــتار می‌خواهی ــن نوش ــن، در ای ــم. بنابرای ــی می‌کنی ــد، بررس ــتری را می‌طلب بیش

بــر متــن احادیــث فضائــل ابوبکــر را »روش‌شناســی« کنیــم. مــراد از روشِ نقــد، مجموعــه‌ای از 

ــه می‌شــود؛ و روش شناســیِ نقــد، شــناخت  ــه‌کار گرفت ــرای نقــد احادیــث ب عناصــر اســت کــه ب

ــد  ــران در نق ــرای پژوهش‌گ ــی ب ــراغ راه ــا چ ــت؛ ت ــا اس ــی آن‌ه ــتخراج و معرف ــر، اس ــن عناص ای

ایــن احادیــث باشــد و شــاهد نقدهــای ضعیــف و غیرعالمانــه نباشــیم. مــراد از روش‌شناســی در 

ــارت  ــه هنجــاری. به‌عب ــه تاریخــی ـ تطــوری و ن ــن نوشــتار، روش‌شناســی توصیفــی اســت؛ ن ای

ســاده‌تر، می‌خواهیــم نقــد احادیــث فضائــل را بــا روش مطالعــه کتابخانــه‌ای و رویکــرد تحلیلــی 

ــر  ــل ابوبک ــث فضائ ــی احادی ــد درون ــه در نق ــر روش علام ــز ب ــا تمرک ــا ب ــم تنه ــی، آن ه ـ توصیف

روش‌شناســی کنیــم. از جملــه اموری‌کــه ضــرورت چنیــن پژوهشــی را نشــان می‌دهنــد، می‌تــوان 

ــا  ــث ب ــته از احادی ــن دس ــد ای ــای نق ــباهت‌ها و تفاوت‌ه ــناخت ش ــرد: ش ــاره ک ــور اش ــن ام ــه ‌ای ب
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ــاز نقــد ایــن احادیــث، آشکارشــدن  ــا دانش‌هــا و مهارت‌هــای پیش‌نی دیگــر احادیــث، ‌آشــنایی ب

نقــاط قوت‌وضعــف نقدهــای انجــام شــده، ســهولت آشــنایی بــا روش نقــد ایــن دســته از احادیــث 

ــی و روش‌هــای نقــد  ــار ذکــر مبان ــان. ســعی شــده در کن ــن ســرعت آمــوزش آن به‌مبتدی و بالارفت

احادیــث فضائــل، بــرای هــر یــک، نمونــه و یــا نمونه‌هایــی‌ کــه از مابقــی مــوارد روشــن‌تر هســتند، 

ــد  ــد. هرچن ــدا کن ــز پی ــه عملــی نی ــوری صــرف خــارج و جنب ــا بحــث از حالــت تئ ــان شــود ت بی

ــاری  ــت؛ آث ــگارش درآمده‌اس ــر به‌ن ــی در الغدی ــه امین ــاره روش علام ــددی درب ــار متع ــون آث تاکن

همچــون »روش‌شناســی اســتنادهای علامــه امینــی در اثبــات ولایــت امــام علــی )ع( در الغدیــر«، 

ــای  ــی در نقده ــر«، »کاوش ــاب الغدی ــر در کت ــه غدی ــبهات واقع ــی ش ــد و ارزیاب ــای نق »روش‌ه

ــه« و ...  ــث موضوع ــر احادی ــی ب ــه امین ــد علام ــی نق ــه«، »روش‌شناس ــر ابن‌تیمی ــی ب ــه امین علام

امــا پژوهشــی کــه متمرکــز بــر روش نقــد احادیــث فضائــل باشــد، مشــاهده نشــد. 

در پایان این بخش تذکر سه نکته مهم لازم است:

ــا،  ــه فرقه‌ه ــن‌رو، در هم ــدارد. ازای ــی ن ــه خاص ــاص به‌فرق ــی اختص ــات جعل ــکل روای 1. مش

اعــم از شــیعه و ســنی، شــاهد تالیفــات فراوانــی در زمینــه نقــد احادیــث جعلــی هســتیم )غــروی، 

1398ش، 43(. بــرای نمونــه در شــیعه می‌تــوان به‌کتاب‌هایــی همچــون »الاخبارالدخیلــه« 

محمدتقــی شوشــتری و »الموضوعــات فــی الآثــار و الاخبــار« سیدهاشــم معــروف حســنی اشــاره 

ــاهد  ــز ش ــیعه نی ــل«( در ش ــف و تحلی ــیعه؛ توصی ــگاری در ش ــه »موضوعات‌ن ــرد. )رک: مقال ک

غالیانــی هســتیم کــه احادیــث مختلفــی از جملــه فضایــل را جعــل ‌کرده‌انــد. ازایــن‌رو، در کتــب 

ــازاده،  ــت )رض ــده اس ــت ش اب ثب
ّ

ــذ ــاع و ک
ّ

ــوان وض ــا به‌عن ــیاری از آن‌ه ــام بس ــیعه، ن ــی ش رجال

1389ش، 167(. لــذا اعتبــار کتاب‌هایــی همچــون الهدایة‌الکبــری خصیبــی کــه دربرگیرنــده روایــات 

غالیــان در زمینــه فضائــل هســتند، مورد خدشــه قــرار گرفتــه اســت )صفری‌فروشــانی، 1384ش، 34(. 

2. پیــش از علمــای شــیعه و بلکــه بیــش از آن، خــود علمــای اهل‌ســنت اقــدام به‌نقــد 

ــوزی  ــن ج ــه، اب ــرای نمون ــد. ب ــر کرده‌ان ــه ابوبک ــان، از جمل ــزرگان مذهبش ــل ب ــث فضائ احادی

ــاص داده  ــر اختص ــل ابوبک ــد فضائ ــش را به‌نق ــواب کتاب ــاب از اب ــک ب ــات«، ی وع
ُ

در »المَوض

ةِ  ــنَّ  بِالسُّ
َ

ــک عُــونَ التَمَسُّ
َّ

هُــمْ یَد
َ
 ل

َ
ــاق

َ
ــوْمٌ لا خ

َ
ــبَ ق عَصَّ

َ
 ت

ْ
ــد

َ
اســت: »بَــابٌ فی‌فضــلِ أبی‌بکــر . . . ق

ــل  ــیاری از فضائ ــاور او بس ــوزی، 1386ق، 1: 303(. به‌ب ــن ج « )اب
َ

ــل ائِ
َ

ض
َ
ــر ف ــوا لابی‌بک عُ

َ
وَض

َ
ف

ــا ســیوطی  ــن )ع( جعــل شــده‌اند )همــان، 304( و ی ــل امیرالمؤمنی ــا فضائ ابوبکــر درمعارضــه ب

وعَــة« بــه‌ نقــد فضائــل ابوبکــر پرداختــه اســت 
ُ

لىء‌المَصنُوعَــة فِی‌‌الأحادِیثِ‌المَوض در »اللآ

)ســیوطی، 1417ق، 1: 262(. ازایــن‌رو، علامــه در مــوارد فراوانــی پیــش از نقــد حدیــث، از نقــد 

ــت.  ــر داده اس ــنت خب ــای اهل‌س ــط علم آن توس
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ــدام  ــه اق ــی علام ــنت به‌روش‌شناس ــث اهل‌س ــی نقدالحدی ــای روش‌شناس ــه به‌ج ــت این‌ک 3. عل

کردیــم، ایــن اســت کــه برخــاف علامــه، تمرکــز اهل‌ســنت در نقــد احادیــث، بــر ســند اســت، 

نــه متــن. به‌همیــن ســبب، در بســیاری از مــوارد تنهــا راوی ضعیــف و یــا متهــم به‌جعــل حدیــث 

و اقــوال رجالیــون دربــاره او بیــان شــده اســت و شــاهد نکتــه بیشــتری نیســتیم. بــرای نمونــه، ابــن 

ــه  ــوع وَضع
ُ

ــث مَوْض ا حَدِی
َ

ــذ ــت: »هَ ــه اس ــر، گفت ــر و عم ــث وزارت ابوبک ــد حدی ــوزی در نق ج

زَکرِیــا بــن دُرَیــد« )ابــن جــوزی، 1386ق، 1: 325(.

پیش از بیان بحث اصلی به‌ذکر چند نکته به‌عنوان پیش‌نیاز اشاره می‌شود:

ــه  ــه دروغی‌ک ــی، بلک ــر دروغ ــه ه ــا ن ــت، ام ــان دروغ اس ــع و ... هم ــل، وض ــراد از جع 1- م

به‌نــام یکــی از بــزرگان دیــن گفتــه شــود. کتــب لغــت بــرای ریشــه »وضــع« معانــی مختلفــی از 

 )پاییــن آوردن( )ابــن فــارس، بی‌تــا‏، ‏6: 117( اســقاط )انداختــن( )فیروزآبــادی، 1415ق‏، 
ّ

جملــه حــط

‏3: 124(، الصــاق و اختــاق )تراشــیدن و جعــل نمــودن( )همــان، 517( را بیــان کرده‌انــد. بنابرایــن، 

ــه ‌بزرگــی  ــه می‌شــود کــه کســی آن‌را جعــل کــرده و تراشــیده و ب ــی گفت ــث موضــوع به‌حدیث حدی

چســبانده اســت و ازایــن‌رو، از درجــه اعتبــار پاییــن افتــاده و دور انداختــه شــده اســت. 

2- دربــاره این‌کــه احادیــث جعلــی از چــه زمانــی در میــان مســلمانان پیــدا شــدند، اختــاف 

بَ 
َ

ــذ
َ
اســت. بیشــتر دانشــمندان شــیعه و برخــی از عامــه بــر ایــن باورنــد کــه روایــت متواتــر »مَــن ك

هُ مِــن النّــارِ؛ هركــس عامدانــه بــر مــن دروغ بنــدد، جايگاهــش آتــش 
َ

يَتَبــوّأ مَقعــد
ْ
 فل

ً
ــدا ــيَّ مُتَعمِّ

َ
عل

ــه  ــد ک ــان‌ می‌ده ــکارا نش ــاری، 1410ق، ‏2: 375( آش ــدوق، 1413ق، ‏4: 364؛ بخ ــت« )ص اس

ــیعه  ــب ش ــه در کت ــژه‌ ک ــت. به‌وی ــوده اس ــر )ص( ب ــان پیامب ــان زم ــوم، هم ــده ش ــن پدی ــاز ای آغ

ــاد  ــد، زي ــر مــن دروغ م‌ىبندن ؛ كســانك‌ىه ب
ُ
ــة ابَ

َّ
ذ

َ
ك

ْ
ل
َ
ــيَّ ا

َ
 عَل

ْ
ــرَت

ُ
ث

َ
 ك

ْ
ــد

َ
ــارت »ق ــا عب ایــن حدیــث ب

ــی، 1429ق، ‏1: 158(.  ــت )کلین ــده اس ــاز ش ــده‌اند« آغ ش

3- ســاخت احادیــث هــم در زمــان پیامبــر )ص( و هــم تــا مدت‌هــا پــس از ایشــان به‌صــورت 

ــوان  ــدک را به‌عن ــرا )س( ف ــرت زه ــه حض ــس از این‌ک ــر پ ــه، ابوبک ــرای نمون ــود. ب ــرادی ب انف

ــاءِ لا  نْبِی
َ ْ
ــرَ ال ــنُ مَعاشِ ــت: »نَحْ ــوده اس ــر )ص( فرم ــد پیامب ــی ش ــد، مدع ــت کردن ارث درخواس

ــا  ــه از م ــم و آنچ ــی نم‌ىگذاری ــود باق ــى از خ ــران ارث ــروه پیامب ــا گ ؛ م
ٌ
ــة

َ
ق

َ
ــاهُ صَد ن

ْ
رَک

َ
ــا ت  م

ُ
ث ــوَرِّ نُ

ــن  ــه، ای ــدن معاوی ــا روی کار آم ــا ب ــاری، 1410ق، 5: 198(. ام ــت« )بخ ــه اس ــد، صدق می‌مان

کار از حالــت فــردی خــارج و به‌عنــوان یــک سیاســت بازدارنــده‌ی حکومــت در راســتای تضعیــف 

ــتور داد  ــه دس ــن، معاوی ــر همی ــد. به‌خاط ــه ش ــه‌کار گرفت ــن )ع(، ب ــژه امیرالمؤمنی ــان، به‌وی مخالف

احادیــث فراوانــی در راســتای تــرور شــخصیتی امیرالمؤمنیــن )ع( ســاخته شــود )ابن‌أبی‌الحدیــد، 

ــتور  ــرد و دس ــاء نک ــرت )ع( اکتف ــخصیت حض ــب ش ــه به‌تخری ــه معاوی 1404ق، ‏4: 64(. البت
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به‌ســاخت فضائــل دروغیــن بــرای مخالفــان حضــرت از جملــه ابوبکــر، عمــر و عثمــان نیــز داد. 

ــ‏ى را  ــچ روایت ــت: »هی ــرده اس ــل ک ــه نق ــه را این‌گون ــن زمین ــه در ای ــتور معاوی ــد دس ابن‌ابی‌الحدی

کــه در مناقــب علــى )ع( نقــل شــده، تــرک نکنیــد، مگــر آنکــه یــک روایــت نقیــض آن بیاوریــد تــا 

ــودن آن‌را ثابــت کنــد« )همــان، 11: 44(. دروغ‌ب

ــرت )ص(  ــد. حض ــروع ش ــر )ص( ش ــان پیامب ــان زم ــی از هم ــث جعل ــا احادی ــه ب 4- مقابل

افــزون بــر هشــدار به‌مجــازات اخــروی چنیــن کاری، بــرای تشــخیص احادیــث جعلــی 

به‌مســلمانان راه‌کار عملــی، ارائــه نمودنــد و بــرای نمونــه عرضــه احادیــث به‌قــرآن را طــرح کردنــد 

ــرت،  ــه‌دادن راه حض ــا ادام ــت )ع( ب ــر )ص(، اهل‌بی ــس از پیامب ــی، 1429ق، 1: 172(. پ )کلین

ــه آمــوزش  ــد و هــم به‌دیگــران در ایــن زمین ــا احادیــث جعلــی پرداختن ــه ب هــم خودشــان به‌مقابل

دادنــد. بــرای نمونــه، پــس از این‌کــه ابوبکــر مدعــی شــنیدن »حدیــث ارث« از پیامبــر )ص( شــد، 

حضــرت زهــرا )س( بــا عرضــه ایــن حدیــث بــه ‌قــرآن و نشــان‌دادن تعــارض آن، جعلی‌بــودن آن 

‌را نشــان دادنــد )ابن‌ابی‌طاهــر، ب‌ىتــا، 31(. 

ــا احادیــث جعلــی و راه‌هــای شناســایی آن‌هــا علمــی به‌نــام  به‌مــرور در راســتای مبــارزه ب

ــا، ‏5: 118(  ــرای دراهــم )فراهیــدی، بی‌ت »نقــد الحدیــث« شــکل گرفــت. واژه نقــد نخســت ب

ــا،  ــور، بی‌ت ــن منظ ــد )اب ــتفاده می‌ش ــی اس ــی از تقلب ــره و اصل ــره از ناس ــم س ــردن دراه و جداک

3: 425( بعدهــا مجــازا به‌کســی‌که شــعر شــعراء را مــورد ارزیابــی و اشــکال‌گیری قــرار 

ــا این‌کــه ایــن  ــد )زبیــدی، 1414ق، 5: 284(. ت ــد و کار او را نقــد نامیدن مــی‌داد، ناقــد گفتن

واژه بــرای احادیــث نیــز بــه‌کار گرفتــه شــد و دانشــی کــه در آن احادیــث صحیــح از ضعیــف 

ــده  ــث نامی ــد الحدی ــد، نق ــان می‌کن ــا را بی ــف آن‌ه ــت و ضع ــل صح ــده و عل ــز داده ش تمیی

ــز، 1395ش، 185(.  ــد )فائ ش

یکــی از مباحــث مهــم علــم نقدالحدیــث، بیــان معیارهایــی بــرای تشــخیص احادیــث جعلــی 

می‌باشــد کــه نــوع آن معیارهــا ریشــه در آموزه‌هــای معصومیــن )ع( دارنــد. در یــک تفســیم‌بندی 

ایــن معیارهــا بــه ‌دو دســته درونی/داخلــی و بیرونی/خارجــی تقســیم شــده‌اند. مــراد از نقــد درونی، 

ــرآن، ســنت قطعــی  ــا معیارهــای پذیرفته‌شــده‌ای همچــون نــص ق ــث ب ــه حدی ســنجش درون‌مای

معصومیــن )ع(، مســلمات دینــی و مذهبــی، حکــم قطعــی عقــل و علــم قطعــی اســت؛ )مســعودی، 

1394ش،230؛ رحمان‌ســتایش، 1399ش، 2: 10( و مــراد از نقــد بیرونــی، یعنــی ســنجش حدیــث 

گاهی‌هــای مــا از ســند حدیــث، منبــع و ماخــذ حدیــث  بــا اســتفاده از اطلاعــات بیرونــی ماننــد: آ

ــار  ــد اظه ــث مانن ــی حدی ــاع بیرون ــه اط ــند و هرگون ــع در س ــان واق ــه‌آن، راوی ــتیابی ب و راه دس

نظرهــای راویــان قــرار گرفتــه در ســند و محدثــان بیــرون از آن می‌باشــد. )همــان، 217(
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 2. روش علامه در نقد احادیث فضائل ادعاشده برای ابوبکر

ــث  ــد احادی ــای نق ــث و معیاره ــد الحدی ــی، نق ــث جعل ــینه حدی ــا پیش ــی ب ــنایی کل ــس از آش پ

ــاره  ــل را به‌نظ ــث فضائ ــی احادی ــی و متن ــد درون ــه در نق ــم و روش علام ــر می‌روی ــراغ الغدی به‌س

می‌نشــینیم. امــا پیــش از بیــان روش علامــه و معیارهــای به‌کارگرفته‌شــده از ســوی ایشــان، 

ــم‌گیر  ــر و چش ــیار موث ــر بس ــل در الغدی ــث فضائ ــد احادی ــد نق ــه در فراین ــم ک ــه‌ای مه به‌نکت

هســتند، به‌عنــوان مقدمــه اشــاره می‌شــود:

2-1. علامه و رفع اتهام تعصب‌ورزی از خود

نخســتین ادعایــی کــه در پاســخ به‌نقــد احادیــث فضائــل بــزرگان یــک مذهــب توســط مخالفــان 

ــی، احادیــث را  ــد به‌خاطــر تعصــب مذهب ــن اســت کــه ناق آن مذهــب، مطــرح خواهــد شــد، ای

ــام  ــرده و به‌انج ــاز ک ــه‌ای آغ ــود را به‌گون ــه کار خ ــا علام ــت. ام ــده اس ــی خوان ــت و جعل نادرس

ــوان او را متهــم به‌تعصــب‌ورزی کــرد؛ چراکــه وی در آغــاز کار متعهــد  رســانده کــه اصــا نمی‌ت

می‌شــود در ایــن بحــث، نخســت ســخن ائمــه فــن حدیــث اهل‌ســنت را بیــاورد، و ســپس دیــدگاه 

خــود را بیــان کنــد )7: 118(. بــا ایــن کار هــم خــودش را از اتهــام تعصــب‌ورزی مبــرا کــرده و هــم 

ــا  ــز ب ــنت نی ــزرگان اهل‌س ــی از ب ــت و برخ ــا نیس ــش تنه ــه در ادعاهای ــان داده ک ــب نش به‌مخاط

ــهورترین  ــی از مش ــد برخ ــی می‌بین ــنت وقت ــب اهل‌س ــه مخاط ــر اینک ــد. و مهم‌ت او هم‌عقیده‌ان

احادیــث فضائــل ابوبکــر توســط بــزرگان مذهــب خــودش، جعلــی دانســته شــده، هــم از تعصبــش 

ــرای  ــا علامــه خواهــد داشــت. ب کاســته می‌شــود و هــم در گام‌هــای بعــدی همراهــی بیشــتری ب

نمونــه وی بحــث خــود را در نقــد احادیــث بــا فضائــل پاییــن و نقــل قولــی از فیروزآبــادی در »سِــفرُ 

ــد: ــاز می‌کن ــعَادَة« آغ السّ

ــردم  ــرای م ــت[ ب ــد ]در قیام ؛ خداون
ً
ــة ــر خاص  وَلِبِی‌بَک

ً
ــة ــاسِ عَامّ ــى لِلنَ

ِّ
ــهَ یَتَجَل - »أنَّ الل

ــی می‌کنــد«؛ 
ّ
به‌صــورت عمومــی و بــرای ابوبکــر به‌صــورت اختصاصــی تجل

ــهُ فِــی صَــدرِ أبِی‌بَکــر؛ خداونــد در ســینۀ مــن   إلا وَصَبَّ
ً
ــیئا

َ
- »مَــا صَــبَّ اللــهُ فِــی صَــدرِی ش

چیــزی را نریخــت مگــر آن‌کــه همــان چیــز را در ســینه ابو‌بکــر نیــز ریخــت«؛

 أبِی‌بَکــر؛ هــرگاه پیامبــر مشــتاق بهشــت می‌شــد، 
َ
ــیبَة

َ
 ش

َ
ــل بَّ

َ
 ق

َ
ــة  ألجَنَّ

َ
انَ )ص( إذا إشــتَاق

َ
- »ک

ــید«؛ ــر را می‌بوس ــش ابوبک ری

رَسَی رِهَانٍ؛ من و ابوبکر همانند دو اسب مسابقه ]با هم برابر[ هستیم«؛
َ

ف
َ
- »أنَا و أبُوبَکر ک

ــارَ رُوحَ أبِی‌بَکــر؛ هنگامی‌کــه خداونــد خواســت ارواح را  ــارَ ألأروَاحَ إختَ ــا إختَ مَّ
َ
ــهَ ل

َّ
- »إنَّ الل

برگزینــد، روح ابوبکــر را برگزیــد«.
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ایــن‌رو، لقــب  از  ابوبکــر می‌دانســته و  نــوادگان  از  علامــه از فیروزآبــادی کــه خــودش را 

ــت:  ــه اس ــخنان گفت ــن س ــاره ای ــه درب ــد ک ــل می‌کن ــده، نق ــودش برگزی ــرای خ ــی« را ب یق
ّ

»صد

ــومِ بُطلانُهَــا بِبَدِیهَــةِ العَقــلِ؛ ایــن احادیــث از دروغ‌هایی اســت 
ُ
ا مِــنَ المُفتَرِیّــاتِ المَعل

َ
 هَــذ

ُ
ــال

َ
»أمث

ــی،  ــول عجلون ــپس ق ــد«. وی س ــکار می‌باش ــل، آش ــی عق ــم بدیه ــان به‌حک ــه نادرست‌بودنش ک

ــنَ الأحَادِيــثِ  ــا إشــتَهَرَ مِ ــاسِ عَمّ ــاء ومُزِيــل الإلبَ
َ

ف
َ

 الخ
ُ

شــف
َ
دیگــر دانشــمند اهل‌ســنت را در »ک

ــودن ایــن احادیــث مــی‌آورد )7: 118(. ســپس اشــاره  ــا جعلی‌ب ــاسِ« در رابطــه ب ــنَةِ النَّ ــى ألسِ
َ
عَل

ــة« ســی فضیلــت ابوبکــر را آورده و همــه  لئ‌المَصنُوعَ ــاب »اللآ ــز در کت ــد کــه ســیوطی نی می‌کن

ــت )7: 119(. ــته اس ــی دانس را جعل

2-2. نقد کلی و جزیی احادیث فضائل ابوبکر

علامــه در نقــد ایــن احادیــث از دو گونــه نقــد اســتفاده کــرده اســت؛ کــه مــا از آن‌هــا بــا عنــوان 

نقد‌هــای کلــی و جزیــی یــاد می‌کنیــم. بــا توجــه بــه ‌کمــی نقدهــای کلــی، کار خــود را بــا ذکــر 

ــم. ــاز می‌کنی ــا آغ آن‌ه

2-2-1. نقد کلی احادیث فضائل ابوبکر

ــداد  ــا تع ــه و ی ــدارد و هم ــی ن ــث خاص ــاص به‌حدی ــت‌که اختص ــدی اس ــی، نق ــد کل ــراد از نق م

قابــل توجهــی از احادیــث فضائــل یــک شــخص را اعتبارســنجی می‌کنــد. در نقطــه مقابــل نقــد 

ــر  ــه ب ــی علام ــای کل ــاص دارد. نقده ــت اختص ــد روای ــا چن ــک ی ــا به‌ی ــه تنه ــم ک ــی را داری جزی

ایــن پایــه هســتند:

2-2-1-1. تبیین شخصیت ابوبکر با قطع نظر از فضائل مورد اختلاف

ــان  ــت به‌بی ــی( در گام نخس ــد جزی ــر )نق ــل ابوبک ــث فضائ ــن احادی ــد مت ــش از نق ــه پی علام

ــا قطــع نظــر  ــن اســت کــه نشــان دهــد ب ــردازد. هــدف وی ای زندگــی و شــخصیت ابوبکــر می‌پ

ــت )‏7: 97(.  ــوده اس ــخصیتی ب ــه ش ــر، او دارای چ ــل ابوبک ــه فضائ ــورد مناقش ــث م از احادی

ــا آن  ــد آی ــت، ببین ــی رف ــر حدیث ــراغ ه ــا به‌س ــد ت ــک می‌کن ــه‌او کم ــخصیت ب ــن ش ــن تبیی ای

فضیلــت درحدوانــدازه شــخصیت ابوبکــر هســت یــا نیســت؟ بــرای نمونــه، علامــه گزارشــی از 

ــع  ــه وحــی را از مناب ــه هجــوم به‌خان ــه حکومــت، از جمل ــرای رســیدن ب خشــونت‌های ابوبکــر ب

ــروعیت  ــث مش ــد احادی ــا در نق ــه بعده ــه‌ای ک ــت؛ )7: 108-99( ارائ ــه داده اس ــنت ارائ اهل‌س

خلافــت ابوبکــر از آن بهــره می‌بــرد و یــا بــا ذکــر قماربــازی و باده‌گســاری او چــه پیــش از اســام 
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و چــه پــس از آن و پیــش از نــزول ســومین آیــه حرمــت )المائــده:90( از کتــب اهــل ســنت، به‌نقــد 

احادیثــی پرداختــه کــه در آن‌هــا ادعــا شــده ابوبکــر هیــچ‌گاه شــراب نخــورده اســت. )7: 130( و یا 

بــرای نشــان‌دادنِ میــزان علــم ابوبکــر و نقــد احادیثــی کــه در ایــن زمینــه هســتند، به‌مــوارد زیــر از 

کتــب اهــل ســنت، اشــاره کــرده اســت: ندانســتن معنــای واژه »أب« در قــرآن )عبــس: 31(، واژه‌ای 

ــه« )7:  ــای واژه »کلال ــتن معن ــتعمال )7: 138(؛ ندانس ــه قلیل‌الاس ــوده و ن ــناخته ب ــه ناش ــه ن ک

140(؛ شــمار انــدک روایــات نقل‌شــده از او )142روایــت(؛ جهــل بــه ‌احــکام ســاده‌ای همچــون 

ارث مادربــزرگ از نــوه )7: 163(، حــد دزد )7: 177( و ... . و یــا بــر اســاس کتــب اهــل ســنت، 

ــرای نقــد احادیــث شــجاعت او  ــه را ب ــه داده و زمین گزارشــی از فرارهــای ابوبکــر از جنگ‌هــا ارائ

ــاره ابوبکــر و  ــه اول ســوره حجــرات درب ــزول آی ــات ن ــا اثب ــا ب ــاده کــرده اســت. )7: 291( و ی آم

عمــر )7: 299(، و ... )7: 300( روایــات ســتایش‌کننده اخــاق او را دچــار چالــش کــرده اســت. 

بنابرایــن، علامــه در یــک نقــد کلــی، شــخصیت ابوبکــر را از کتــب اهل‌ســنت نشــان می‌دهــد تــا 

مخاطــب خــود قضــاوت کنــد کــه آیــا شــخصی بــا چنیــن خصوصیاتــی، می‌توانســته دارای ایــن 

فضائــل باشــد؟ )7: 127( مولــف در همیــن زمینــه گفتــه اســت: »توشــه‏اى اســت‌که کاوشــگران 

ــی را  ــوان قال ــیله آن م‏ىت ــت‌که به‌وس ــى اس ــازد و میزان گاه م‏ىس ــه آ ــخصیت خلیف ــدود ش را از ح

از غالــی، بــاز شــناخت و هــم کســى را کــه در شناســاندن او پــاى از مــرز اعتــدال بیــرون نم‏ىنهــد 

از دیگــرى ‌کــه بــر وى بیــداد م‏ىکنــد. تــا بتوانیــم گزافه‏گوئــى در ثناخوانــى بــر وى را از زیــاده‌روى 

در ســتم بــر او بازشناســیم‏« )7: 320(.

ــا فضائــل اهل‌بیــت و  ــرای ابوبکــر ب 2-2-1-2. نشــان‌دادن شــباهت فضائــل ادعاشــده ب

پیامبــران )ع( 

نقــد کلــی دیگــری کــه علامــه از آن بهــره بــرده، نشــان‌دادن شــباهت احادیــث فضائــل ابوبکــر بــا 

احادیثــی اســت کــه در شــأن و منزلــت دیگــران نقــل شــده اســت. به‌بــاور علامــه ســر رشــته ایــن 

شــباهت‌ها کــه در بیشــتر فضائــل ادعاشــده بــرای ابوبکــر هویــدا اســت را بایــد در نــزد جاعلیــن 

احادیــث یافــت؛ چراکــه یکــی از شــگردهای جاعلیــن احادیــث، نســبت‌دادن فضائــل پیامبــران و 

ــران  ــی از پیامب ــزرگان مذهبشــان اســت. علامــه معتقــد اســت کــه هیــچ فضیلت اهل‌بیــت )ع( به‌ب

ــا آن  ــت ب ــی را در آن فضیل ــب، کس ــن مذه ــتگان به‌ای ــه دلبس ــر این‌ک ــت مگ ــت )ع( نیس و اهل‌بی

بزرگــواران شــریک کرده‌انــد. )8: 71( بنابرایــن، از نــگاه علامــه یکــی از راه‌های آســان شناســایی فضائل 

ــی کــه برخــاف  ــه احادیث ــاره دیگــران اســت؛ البت ــی، آمــدن آن‌هــا در احادیــث صحیحــی درب جعل

احادیــث جعلــی اختصــاص بــه‌ یــک فرقــه خــاص نــدارد و به‌صــورت مشــترک از پیامبــر خــدا )ص( 
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 مَن 
ُ

نقــل شــده اســت. احادیثــی همچون »اشــباح خمســه«، »شــان نــزول آیــه 274 ســوره بقــره«، »أوّل

ــی« و ... از همیــن قبیــل هســتند )رک: کتــاب احادیــث واژگونــه(. 
َّ
 مَــن صَل

ُ
ل مَ«، »أوَّ

َ
أســل

2-2-2. نقد جزیی احادیث فضائل ادعاشده برای ابوبکر 

ــک  ــر ی ــار ه ــزان اعتب ــان‌دادن می ــزا و نش ــورت مج ــث به‌ص ــی احادی ــی بررس ــد جزی ــراد از نق م

ــه ‌برخــی از معیارهایــی کــه در ســنجش احادیــث مــد  به‌صــورت مســتقل اســت. علامــه خــود ب

ــابَ   الکِتَ
ُ

الِــف
َ

، أو یُخ
ِ

ــهِ بِالوَضــع ی
َ
ــومٌ عَل

ُ
ــا هُــوَ مَحک ــا مَ نظــر داشــته، اشــاره کــرده اســت: »وَ مِنهَ

« )7: 146(. معیارهــای دیگــر علامــه در نقــد متــن 
ُ
بِیعَــة

َ
 وَالمَنطِــقُ وَالط

ُ
ــهُ العَقــل بُ

ِّ
ذ

َ
یُک ، وَ

َ
ة وَالسُــنَّ

 الإختِــاقِ فِــی 
ِ

ــوح
ُ

فظِــهِ، و وُض
َ
ــةِ ل

َّ
اهَــةِ الکِــذبِ فِیــهِ، وَ رِک

َ
احادیــث بــر ایــن پایــه هســتند: »... لِبِد

ــن  ــن‌بودن مت ــی روش ــه گاه ــهِ«‏ )7: 152(. علام ــنَ جُمَلِ ــتِ بَی
ُ
هَاف ــورِ التَّ هَ

ُ
ــهِ، وَ ظ اظِ

َ
ــهِ و ألف مَعَانِی

ــه  ــی را ک ــه، وی حدیث ــرای نمون ــد. ب ــودن آن می‌دان ــانه جعلی‌ب ــن نش ــو را بهتری ــث در غل حدی

ــت:  ــوده اس ــر فرم ــر و عم ــاره ابوبک ــر )ص( درب ــده پیامب ــی ش ــتدرک آورده و مدع ــم در مس حاک

ــد و  ــر تایی ــما دو نف ــطه ش ــن را به‌واس ــه م ــپاس ک ــدا را س ــا؛ خ مَ
ُ
ــی بِک نِ

َ
د ــذِی أیَّ

ّ
ــهِ ال

َّ
 لِل

ُ
ــد »ألحَم

حمایــت کــرد« از همیــن قبیــل می‌دانــد. علامــه پــس از اشــاره به‌ضعــف ســندی ایــن روایــت و 

ــا  ــولِ فِــی رِجَــالِ سَــنَدِ الروایــةِ، وَ أمَّ
َ

 الق
ٌ

ا مُجمَــل
َ

معرفــی راویــان ضعیــف آن، گفتــه اســت: »هَــذ

؛ ایــن ســخن کوتاهــی بــود دربــاره راویــان ســند ایــن روایــت، امــا  ــوِّ
ُ
ل

ُ
 فِــی الغ

ً
ــرَى آیَــة

َ
مَــا ت

َ
ک

َ
مَتنُــه ف

وضعیــت متنــش همان‌طــور کــه خــودت می‌بینــی در اغــراق و مبالغــه آشــکار اســت« )7: 403(.

ــن  ــل ای ــد و از ناق ــاره کن ــا اش ــرر آن‌ه ــای مک ــا به‌فراره ــه در این‌ج ــت علام ــا داش ــه ج البت

حدیــث بخواهــد دســت‌کم یکــی از مــوارد یــاری پیامبــر )ص( را بیــان کنــد؛ تــا همــگان بفهمنــد 

ــن،  ــة، 1404ق، ‏13: 281(. بنابرای ــرح نهج‌البلاغ ــدارد )رک: ش ــه ن ــزی در چنت ــی چی ــه مدع ک

ــتند: ــه هس ــن پای ــر ای ــه ب ــگاه علام ــث از ن ــی احادی ــد درون ــای نق ــن معیاره مهم‌تری

1. مخالفت با قرآن؛

2. مخالفت با سنت پیامبر )ص(؛

3. مخالفت با عقل و منطق؛

4. مخالفت با علم یا به‌قول علامه طبیعت؛

5. بداهت حدیث در دروغ؛

6. رَکاکت لفظ؛

7. وضوح اختلاق در معنا و الفاظ حدیث؛

8. ظهور در غلو.
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در ادامــه، روش نقــد بــا ایــن مــوارد مــورد بررســی قــرار گرفتــه و بــرای هرکــدام احادیثــی به‌عنــوان 

نمونــه بیــان خواهــد شــد:

2-2-2-1. مخالفت با قرآن

ــث  ــد )احمــدی، عرضــه حدی ــا اجمالی‌ان ــوی ی ــر معن ــی در حــد توات ــه به‌قول ــی ک ــق روایات مطاب

ــن  ــی شــده اســت. ای ــح معرف ــث صحی ــخیص حدی ــار تش ــوان معی ــرآن به‌عن ــرآن، 132(، ق ــر ق ب

معیــار در احادیــث فریقیــن آمــده اســت:

ــابَ  ــقُ كِتَ  يُوَافِ
َ
ــثٍ لا  حَدِي

ُّ
ل

ُ
ةِ وَك ــنَّ لسُّ

َ
ــابِ وَا كِتَ

ْ
ل
َ
ــى ا

َ
ــرْدُودٌ إِل ــيْءٍ مَ

َ
 ش

ُّ
ل

ُ
- امــام صــادق )ع(: »ك

ــرآن  ــق ق ــه مواف ــى ک ــر حديث ــردد. ه ــنت برگ ــرآن و س ــه ق ــد ب ــزى باي ‏؛ هرچي
ٌ

ــرُف
ْ

ــوَ زُخ هُ
َ
ــهِ ف

َّ
لل

َ
ا

ــی، 1429ق، ‏1: 173(. ــت« )کلین ــى دروغ اس ــته دارد ول ــرى آراس ــد ظاه ــت، هرچن نيس

ــهِ أوْ 
َّ
ــابِ الل ــي كِتَ وهُ فِ

ُ
ــد جِ

َ
ــمْ ت

َ
ل

َ
ــهِ ف

َّ
ــولِ الل ــنْ رَسُ  عَ

ُ
ث

ِّ
ــد ح

ُ
ــمِعْتُمُونِي أ ا سَ

َ
ــاس: »إِذ ــن عب - اب

يْــهِ؛ هــرگاه شــنیدید کــه مــن از پیامبرخــدا )ص( 
َ
بْــتُ عَل

َ
ذ

َ
 ك

ْ
ــي قــد مُــوا أنِّ

َ
اعْل

َ
ــاسِ، ف  النَّ

َ
حَسَــنًا عِنْــد

ــر خــدا دروغ  ــر پیامب ــد کــه مــن ب ــد، بدانی ــاب خــدا نیافتی ــم امــا آن را در کت ــی نقــل می‌کن حدیث

ــی، 1421ق، ‏1: 477(. ــته‌ام« )دارم بس

علامــه در مــوارد متعــددی از ایــن معیــار بهــره بــرده و بــه‌ کمــک آن، حدیــث ســره را از ناســره 

 الحَمّــامِ؛ 
ُ

مّتِــي مِثــل
ُ
ــي ا

َ
ــمَ عَل مــا حَــرُّ جَهَنَّ تمییــز داده اســت. بــرای نمونــه، علامــه دو حدیــث »إِنَّ

؛  حَــیِّ
ْ
اءِ ال

َ
بُ بِبُــک

َّ
ــتَ یُعَــذ داغــي دوزخ بــراي امّــت مــن، بــه انــدازه داغــي حمــام اســت‏‏« و »إنَّ المَیِّ

ــرده،  ــر ک ــبت ذک ــه به‌مناس ــود« را ک ــذاب می‌ش ــاوندانش[ ع ــده ]خویش ــه زن ــر گری ــرده به‌خاط مُ

به‌خاطــر مخالفــت بــا آیــات فراوانــی از قــرآن‌ ضعیــف می‌دانــد )7: 152 و154(. از جملــه احادیــث 

فضائــل کــه علامــه آن‌هــا را به‌خاطــر مخالفــت بــا قــرآن، مــردود دانســته بــه ‌ســه مــورد اشــاره می‌شــود:

الف. حدیث حرکت خورشید به‌واسطه قسم‌دادنش به‌نام ابوبکر

یــقِ« تالیــف عُبَیــدی مالکــی‏ 
ِّ

ــائِرِ آلِ الصِد
َ

ةُ التَحقِیــقِ فِــی بَش
َ

در کتــب اهل‌ســنت از جملــه »عُمــد

بــه ‌پیامبــر )ص( نســبت داده شــده کــه فرموده‌انــد: »خورشــید هــر روز بــالاى کعبــه م‏ىایســتد و 

م‏ىگویــد: مــن از خــدا شــرم دارم کــه چــون به‌کعبــه رســیدم از آنجــا بگــذرم. ملائکــه خورشــید 

را م‏ىکشــند تــا از فــراز کعبــه بگــذرد امــا او حرکــت نمی‌کنــد. در ایــن هنــگام خــدا بــه‌ ملائکــه 

الهــام م‏ىکنــد کــه به‌خورشــید بگوینــد: اى خورشــید، بــه ‌آبــروى ابوبکــر کــه نــام او بــر چهــره‌ات 

نگاشــته شــده، بــه‌ گردشــى کــه داشــتى ادامــه بــده. خورشــید به‌محــض شــنیدن ایــن نــام حرکــت 

می‌کنــد« )7: 320(.
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بــه بــاور علامــه ایــن حدیــث، جعلــی اســت؛ چراکــه بــا آیــات مختلفــی از قــرآن از جملــه 38 و40 

ــوده و  ــناور ب ــود ش ــدار خ ــواره در م ــید هم ــرآن خورش ــق ق ــت. مطاب ــف اس ــس مخال ــوره ی س

ــر روزه  ــی ه ــوان از سرکش ــه می‌ت ــود چگون ــن وج ــا ای ــت. ب ــت اس ــش در حرک ــوی قرارگاه به‌س

خورشــید ســخن به‌زبــان آورد؟! 

ب. حدیث چربیدن کفه ابوبکر، عمر و عثمان بر کفه امیرالمؤمنین )ع(

ــاةُ الوُصُــول« از ترمــذی نقــل شــده اســت: »پیامبــر )ص( هــر روز پــس از نمــاز صبــح 
َ
در »مِرق

م‏ىفرمودنــد: کدام‌یــک از شــما دیشــب خوابــى دیــده‏؟ مــردى عــرض کــرد: مــن دیــدم کــه گویــا 

ــر  ــما ب ــه ش ــر؛ کف ــه دیگ ــر را در کف ــد و ابوبک ــه آن نهادن ــک کف ــما را در ی ــد و ش ــى آوردن ترازوئ

ابوبکــر چربیــد. ســپس شــما را برداشــتند و عمــر را به‌جــای شــما آوردنــد؛ ایــن بــار ابوبکــر بــر 

ــد.  ــان چربی ــر عثم ــر ب ــار عم ــن ب ــتند و ای ــر گذاش ــاى ابوبک ــان را به‌ج ــد. آن‌گاه عثم ــر چربی عم

ســپس علــى )ع( را به‌جــای عمــر آوردنــد و ایــن بــار عثمــان بــر علــى )ع( چربیــد؛ ســپس تــرازو 

ــتند«‏ )7: 416(. را برداش

یکــی از اشــکالات علامــه به‌ایــن حدیــث، مخالفــت آن بــا قــرآن اســت؛ چراکــه مطابــق آیــه 

ــن  ــن )ع( در ای ــرا امیرالمؤمنی ــس چ ــتند. پ ــر )ص( هس ــس پیامب ــن )ع( نف ــه، امیرالمؤمنی مباهل

حدیــث از پیامبــر )ع( جــدا شــده اســت؟! مگــر می‌شــود نفــس پیامبــر )ص( بــا خــود پیامبــر)ص( 

ــد؟! )7: 416(. ــته باش ــاوت داش ــه تف ــار مرتب به‌چه

ج. حدیث تقدم گواهی ابوبکر بر گواهی جبرئیل )ع( 

ــث  ــن حدی ــته، ای ــی دانس ــرآن، جعل ــا ق ــت ب ــر مخالف ــه آن‌را به‌خاط ــه علام ــث دیگری‌ک حدی

اســت: »پیامبــر )ص( خواســت بــر جنــازه مــردی نمــاز بخوانــد. امــا جبرئیــل )ع( عــرض کــرد: 

بــر او نمــاز نخــوان. ســپس ابوبکــر آمــد و عــرض کــرد: بــر او نمــاز بخــوان؛ زیــرا مــن جــز خوبــى 

از او ندیــدم. جبرئیــل )ع( دوبــاره آمــد و عــرض کــرد: بــر او نمــاز بخــوان؛ چراکــه گواهــى ابوبکــر 

بــر گواهــى مــن مقــدم اســت« )7: 329(.

ــتگان کاری  ــرُونَ؛ فرش ــا یُؤْمَ ــونَ مَ
ُ
عَل

ْ
ــون »یَف ــی همچ ــا آیه‌های ــز ب ــث را نی ــن حدی ــه ای ‏علام

ــد؛  ــف می‌دان ــم:6( مخال ــل:50؛ التحری ــد« )النح ــام می‌دهن ــده‌اند، انج ــر ش ــه‌آن ام ــه ب را ک

چراکــه مطابــق قــرآن، گواهــی جبرئیــل )ع( در حقیقــت گواهــی خــدا اســت و نمی‌تــوان مدعــی 

ــر گواهــی خــدا مقــدم اســت! )7: 329(. شــد کــه گواهــی ابوبکــر ب
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2-2-2-2. مخالفت با سنت قطعی و یا روایات اصح و اقوی

یکــی دیگــر از معیارهــای نقــد درونــی احادیــث، مقایســه درونمایــه آن‌هــا بــا احادیــث صحیــح 

ــوی کــه در  ــث اصــح و اق ــث، احادی ــک حدی ــودن ی ــرای نشــان‌دادن جعلی‌ب ــه گاه ب اســت. علام

ــه اهل‌ســنت را  ــان شــده را مــی‌آورد. در حقیقــت، علام ــث، بی ــب اهل‌ســنت خــاف آن حدی کت

متوجــه تعــارض بیــن دو حدیــث از خودشــان می‌کنــد و نیــازی به‌گفتــن نیســت کــه در تعــارض 

بیــن حدیــث صحیــح و غیــر صحیــح، تقــدم بــا کدام‌یــک اســت. در ادامــه به‌برخــی از احادیثــی 

ــود: ــاره می‌ش ــده‌اند، اش ــد ش ــار نق ــن معی ــا ای ــه ب ک

الف. نقش‌بستن اسم ابوبکر بر روی انگشتر پیامبر )ص( به ‌امر خداوند

المَجَالِــس« ایــن حدیــث را نقــل کــرده اســت: »پیامبــر )ص( 
ُ
علامــه از صفــوری در »نُزهَة

ــکاک داد و  ــر آن‌را به‌ح ــود. ابوبک  ش
ّ

ــک ــان ح ــر روی انگشترش ــه« ب
ّ
ــه الا الل ــتند »لا ال می‌خواس

ــه« را حــک کــن. وقتــی ابوبکــر انگشــتر را 
ّ
ــه محمــد رســول الل

ّ
گفــت بــر روی آن »لا الــه الا الل

ــه، ابــو بکــر 
ّ
ــه، محمــد رســول الل

ّ
نــزد حضــرت آورد، بــر روی آن نوشــته شــده بــود: »لا الــه الا الل

الصدیــق«. پیامبــر )ص( پرســیدند ایــن فزون‏ىهــا چیســت؟ ابوبکــر گفــت: مــن خــوش نداشــتم 

کــه میــان نــام شــما و نــام خــدا جدائــى بیانــدازم امــا مابقــى را مــن نگفتــه‌ام. خداونــد به‌واســطه 

جبرئیــل )ع( فرمــود: اســم ابوبکــر را مــن نوشــتم؛ چــون او خــوش نداشــت کــه میــان اســم مــن 

و تــو جدائــى بیفتــد؛ مــن نیــز خــوش نداشــتم کــه اســم او از اســم تــو جــدا باشــد« )7: 330(.

بــه بــاور علامــه ایــن حدیــث نــه تنهــا بــا تاریــخ قطعــی، بلکــه بــا ســنت قطعــی و احادیــث 

ــن  ــه محدثی ــت: »هم ــه اس ــث، گفت ــن حدی ــد ای ــه در نق ــت. علام ــازگار اس ــز ناس ــح نی صحی

ــه« بــوده اســت؛ ب‏ىهیــچ 
ّ
ب‏ىچون‌و‌چــرا برآننــد کــه نقــش نگیــن پیامبــر )ص( »محمــد رســول الل

ــک  ــاح از انس‌بن‌مال ــائى در صح ــه و نس ــذى، ابن‌ماج ــلم، ترم ــارى، مس ــری. بخ ــى دیگ افزون

ــه« را حــک 
ّ
روایــت کرده‌انــد: پیامبــر )ص( انگشــترى از نقــره ســاخت و بــر آن »محمــد رســول الل

کردنــد و فرمودنــد: هیچ‏کــس چنیــن نقشــی را بــر انگشــتر خــود حــک نکنــد. در صحیــح بخــارى 

و صحیــح ترمــذى از انــس آمــده اســت کــه گفــت: نقــش نگیــن پیامبــر )ص( ســه ســطر بــود: یک 

ــه« )7: 330(. علامــه پــس از نشــان‌دادن 
ّ
ســطر محمــد )ص( یــک ســطر رســول و یــک ســطر الل

ــا احادیــث صحیح‌تــر، بــرای این‌کــه کســی مبــادا در مقــام توجیــه ایــن  مخالفــت ایــن حدیــث ب

ــد کــه  ــد: اهل‌ســنت متفقن ــد، در ادامــه دفــع دخــل مقــدر کــرده و می‌گوی حدیــث جعلــی بربیای

پیامبــر )ص( یــک انگشــتر بیشــتر نداشــته اســت؛ بنابرایــن، نمی‌تــوان مدعــی شــد کــه انگشــتری 

کــه داســتانش در حدیــث آمــده، انگشــتر دیگــری بــوده اســت )7: 332(.
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ب. ابوبکر، اولین مسلمان و اولین نمازگزار

ــود  ــرای خ ــا او، ب ــت ب ــلمانان در بیع ــگ مس ــاهده درن ــس از مش ــر پ بک ــه ابو ــده ک ــل ش نق

فضائلــی همچــون »اولیــن مســلمان‌بودن« و »اولیــن نمازگــزار« را بیــان کــرده اســت.  به‌بــاور 

ــاخته  ــده‌ای س ــدا ع ــا را بع ــرده و این‌ه ــاره نک ــی اش ــن مطالب ــگاه به‌چنی ــر هیچ بک ــه ابو علام

ــل  ــن فضائ ــتی ای ــی در درس ــان او کس ــد در زم ــان کنن ــردم گم ــا م ــد؛ ت ــبت داده‌ان ــه‌او نس و ب

ــت )7: 124(. ــته اس ــکی نداش ش

از  فــراوان  احادیــث  به‌خاطــر  و  می‌پــردازد  فضیلــت  دو  ایــن  به‌نقــد  ادامــه  در  وی 

ــن  ــلم و اول م ــن اس ــر »اول م ــی ب ــن مبن ــه و تابعی ــن )ع(، صحاب ــر)ص(، امیرالمؤمنی پیامب

بکــر  ی«‌بــودن امیرالمومنیــن )ع(، آن‌دو را جعلــی می‌دانــد. به‌بــاور علامــه »اگــر ابو
ّ
صل

ــود:  ــت، فرم ــال 7 بعث ــان س ــر )ص( در پای ــرا پیامب ــس چ ــود پ ــلمان ب ــرد مس ــتین م نخس

ــس  ــم و هیچ‏ک ــاز م‏ىگزاردی ــا نم ــون م ــتادند چ ــى درود فرس ــن و عل ــر م ــال ب ــتگان 7 س فرش

ــر )ص(،  ــح از پیامب ــث صحی ــش از60 حدی ــد. بی ــاز بخوان ــه نم ــود ک ــا نب ــراه م ــری هم دیگ

ــود  ــردی ب ــتین م ــى )ع( نخس ــه عل ــاره این‌ک ــم درب ــن داری ــه و تابعی ــن )ع(، صحاب امیرالمؤمنی

ــاس  ــرا عب ــس چ ــتند پ ــی نیس ــت جعل ــن دو فضیل ــر ای ــزارد. اگ ــاز گ ــام آورد و نم ــه اس ک

ــتد  ــن بپرس ــن دی ــا ای ــدا را ب ــه خ ــت ک ــس نیس ــن هیچ‏ک ــر روى زمی ــت: ب ــعود گف به‌ا‌بن‌مس

مگــر محمــد، علــى و خدیجــه )ع(« )7: 376( و در پایــان نیــز علامــه روایــت صحیحــی را 

از تاریــخ طبــری نقــل می‌کنــد کــه مطابــق آن: ابوبکــر پــس از50 مــرد مســلمان شــد )7: 124(.

ج. ابوبکر پیرمردى سرشناس و پیامبر )ص( جوانى ناشناس 

علامــه ایــن حدیــث را از انس‌بن‌مالــک در صحیــح بخــارى، ســیره ابن‌هشــام، طبقــات 

ــگام  ــت: »هن ــرده اس ــل ک ــى و ... نق ــیره حلب ــه، س ــارف ابن‌قتیب ــد، مع ــند احم ــعد، مس ابن‌س

ــى  ــر )ص( جوان ــا پیامب ــود ام ــناس ب ــردى سرش ــر پیرم بک ــه، ابو ــر )ص( به‌مدین ورود پیامب

ــن  ــت: »راه‏ را به‌م ــت؟ و او م‏ىگف ــوان کیس ــن ج ــیدند: ای ــر می‌پرس بک ــردم از ابو ــناس. م ناش

نشــان م‏ىدهــد« )7: 346(.

نشــانه جعلی‌بــودن ایــن حدیــث، تعــارض آن بــا حدیــث صحیحــی کــه آن‌را خــود 

ــی  ــوره مک ــر دو س ــر )ص( به‌خاط ــه پیامب ــده ک ــث آم ــت. در آن حدی ــرده اس ــل ک ــر نق بک ابو

هــود و واقعــه زودتــر از موقــع پیــر شــدند تــا آن‌جــا کــه ایــن پیــری زودهنــگام، ســبب تعجــب 

ــر )ص(  ــه پیامب ــد ک ــی ش ــوان مدع ــه می‌ت ــن‌رو، چگون ــود )7: 350(. ازای ــده ب ــران ش دیگ

هنــگام ورود به‌مدینــه جــوان بوده‌انــد؟!
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ــون آن‌دو،  ــتادند؛ چ ــی نمی‌فرس ــوزش به‌جای ــرای آم ــر را ب ــر و عم ــر )ص( ابوبک د. پیامب

ــد ــرت بوده‌ان ــم حض ــوش و چش گ

علامــه در نقــد ایــن حدیــث کــه آن‌را حاکــم در »مُســتَدرَک« نقــل کــرده، پــس از اشــاره به‌این‌کــه 

ذهبــی حکــم بــه ‌بی‌پایگــی ایــن حدیــث داده اســت، بــه‌ احادیــث صحیحــی کــه بــا ایــن حدیــث 

مخالفنــد، اشــاره می‌کنــد و می‌گویــد: وقتــی ابوبکــر و عمــر بــا توجــه بــه ‌روایــات صحیــح از مســائل 

ــزی  ــرآن و ... چی ــیر ق ــه« و ارث، تفس ــم »کلال ــس:31(، حک ــای »أبّ« )عب ــون معن ــاده‌ای همچ س

ــی  ــوزش به‌جای ــرای آم ــا را ب ــد آن‌ه ــر )ص( بخواهن ــوده پیامب ــن ب ــه ممک ــتند، چگون نمی‌دانس

ــتند؟! )7: 397(.  بفرس

ــح،  ــث صحی ــا احادی ــت ب ــر مخالف ــا را به‌خاط ــه آن‌ه ــه علام ــری ک ــث دیگ ــه احادی از جمل

ــا  ــر تنه ــر )ص(« )8: 75(، »ابوبک ــه ‌پیامب ــر ب ــی ابوبک ــک مال ــوان به‌»کم ــته، می‌ت ــی دانس جعل

مهاجــری کــه پــدر و مــادرش مســلمان شــدند« )7: 417( و »امیرالمومنیــن )ع( و مــدح ابوبکــر 

ــرد.  ــاره ک ــتادند« )8: 54( اش ــاز فرس ــان به‌نم ــای خودش ــر )ص( او را به‌ج ــه پیامب ــر این‌ک به‌خاط

ــات  ــن روای ــا ای ــد کــه همگــی ب ــن احادیــث به‌احادیــث متعــددی اشــاره می‌کن ــی در نقــد ای امین

متعارض‌انــد )7: 418، 8: 55 و 8: 79-76(.

البتــه علامــه نــه تنهــا تعــارض بیــن روایــات جعلی را بــا روایــات صحیــح نشــان داده بلکــه گاه 

 
ّ

تعــارض بیــن روایــات جعلــی بــا هــم را نشــان می‌دهــد تــا ثابــت کنــد کــه جاعلیــن، مطالــب ضــد

و نقیضــی را جعــل ‌کرده‌انــد. در روایتــی از قــول پیامبــر )ص( آمــده اســت کــه »اگــر می‌خواســتم 

ــتی  ــر را به‌دوس ــرت ابوبک ــی حض ــن یعن ــود« و ای ــر ب ــم، او ابوبک ــتی برگزین ــدا دوس ــر از خ غی

برنگزیــده اســت؛ امــا روایــات دیگــری هــم جعــل شــده کــه در آن‌هــا آمــده »پیامبــر )ص( ابوبکــر 

را به‌عنــوان دوســت خــود برگزیــده اســت«؛ علامــه در مقــام نقــد می‌گویــد: بالاخــره پیامبــر)ص( 

او را برگزیــد یــا برنگزیــد؟! )8: 52(.

ه. مخالفت با عقل

درون‌مایــه هــر حدیــث از ســه حــال خــارج نیســت: عقل‌پذیــر، عقل‌گریــز و عقل‌ســتیز. 

مخالفــت حدیــث بــا بدیهیــات عقلــی نشــانه جعلی‌بــودن آن اســت. ازایــن‌رو، یکــی از معیارهــای 

ــه، عقــل به‌صــورت قطعــی  ــرای نمون ــا عقــل اســت. ب مــورد توجــه علامــه، مخالفــت حدیــث ب

« چــون  حَــیِّ
ْ
اءِ ال

َ
ــک بُ بِبُ

َّ
ــذ ــتَ یُعَ حکــم به‌عدالــت خداونــد می‌کنــد. ازایــن‌رو، حدیــث »إنَّ المَیِّ

ــه آن‌  ــه علام ــی ک ــی از احادیث ــد )7: 152(. یک ــی می‌باش ــت، جعل ــی اس ــدل اله ــا ع ــف ب مخال

ــته  ــاع فرش ــاره »دف ــد درب ــند احم ــث مس ــته، حدی ــی دانس ــل، جعل ــا عق ــت ب ــر مخالف را به‌خاط
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ــته  ــاع فرش ــرا دف ــت؛ زی ــی اس ــث جعل ــن حدی ــه ای ــاور علام ــه ‌ب ــت )8: 46(. ب ــر« اس از ابوبک

ــک  ــش خن ــا دل ــنود ت ــتم‌دیده بش ــه س ــود و ن ــه ش ــا مُتنبّ ــنود ت ــتم‌گر آن‌را بش ــه س ــه ن ــه‌ای ک به‌گون

ــت؟ )8: 49(. ــب اس ــر آن مترت ــده‌ای ب ــه فائ ــر، چ ــس دیگ ــه هیچ‌ک ــود و ن ش

2-2-2-3. مخالفت با وجدان آدمی

ــن  ــد. ای ــرار م‏‌‌ىده ــى ‏ق ــورد بررس ــار او‌‌ را م ــه رفت ــت ک ــان اس ــى در درون انس ــدان، نیروی وج

ــار و کــردار آدمــی،  ــروی درونــی همچــون یــک قاضــى ب‏‌ىطــرف، پــس از تجزیه‌وتحلیــل گفت نی

ــان  ــس از بی ــه گاه پ ــد. علام ــم م‏‌ىکن ــا حک ــتی آن‌ه ــتی و نادرس ــا درس ــدى، و ی ــى و ب به‌خوب

ضعــف ســندی روایــت و وجــود راویــان ضعیــف، دروغ‌گــو و مدلــس، از نقــد متنــی خــودداری 

ــه‌ وجــدان مخاطــب خــود ارجــاع می‌دهــد و آن ‌را بهتریــن داور می‌دانــد. بــرای  می‌کنــد و آن ‌را ب

نمونــه، خطیــب بغــدادی در تاریخــش از امیرالمؤمنیــن )ع( نقــل کــرده کــه حضــرت فرموده‌انــد: 

»شــنیدم پیامبــر)ص( به‌ابوبکــر فرمــود: ابوبکــر! خداونــد بــه‌ مــن پاداشــى برابــر بــا پــاداش همــه 

کســانی داده کــه از آغــاز خلقــت آدم )ع( تــا هنــگام بعثــت مــن بــه‌او گرویده‏انــد؛ و خداونــد به‌تــو 

پاداشــى برابــر بــا پــاداش همــه کســانى داده کــه از آغــاز بعثــت مــن تــا قیامــت بــه‌او گرویده‏انــد«.

ــن  ــث به‌همی ــن حدی ــی ای ــد متن ــام نق ــت، در مق ــات ضعــف ســندی روای ــس از اثب ــه پ علام

ــمُ فِیــه؛ 
َ
مِیــرُکَ الحُــرّ نِعــمَ الحَک

َ
ض

َ
ــهُ ف ــأنُ سَــنَدِالرِوَایَةِ، وَأمّــا مَتنُ

َ
ا ش

َ
جملــه بســنده می‌کنــد: »هَــذ

ــت«  ــن داور اس ــو بهتری ــدان آزاد ت ــن آن، وج ــاره مت ــا درب ــد ام ــت می‌باش ــند روای ــع س ــن وض ای

ــازی  ــه نی ــه علام ــت ‌ک ــدازه‌ای اس ــه ‌ان ــودن ب ــث در جعلی‌ب ــور حدی ــه گاه ظه )7: 413(. چنانچ

بــه ‌نقــد آن نمی‌بینــد و قضــاوت را بــه ‌وجــدان خواننــده وا می‌گــذارد. حدیــث پاییــن را صفــوری 

ــه  ــن س ــى در ای ــا م‏ىدان ــت: آی ــد و گف ــک ش ــته نزدی ــت: »... به‌فرش ــس‏ آورده اس در نزهة‌المجال

هــزار ســال، بــا نیــروى هــزار فرشــته و پروبــال هــزار پرنــده، چقــدر از بهشــت را پــرواز کــرده‌اى؟ گفت: 

نــه. گفــت: هنــوز بیــش از یک‌ده‏هــزارم آنچــه خــدا بــراى ابوبکــر آمــاده کــرده، نرفتــه‏اى«‏ )7: 333(.

ــر نقــد ســندی می‌گویــد: »مــن حســاب ایــن روایــت  علامــه در نقــد ایــن حدیــث افــزون ب

ــل  ــه فارغ‌التحصی ــدارس عالی ــان از م ــار جه ــه ‌و کن ــه در گوش ــروزی ک ــیار ام ــان هوش را به‌جوان

وا می‌گــذارم«‏ )7: 334(. شــده‏اند، 

2-2-2-4. مخالفت با علم

ــی  ــای قطع ــا یافته‌ه ــا ب ــت آن‌ه ــزان مطابق ــل، می ــث فضائ ــد احادی ــای نق ــر از معیاره ــی دیگ یک

ــث  ــد حدی ــه ناق ــد ک ــان می‌ده ــار نش ــن معی ــت. ای ــی اس ــی و تجرب ــوم نقل ــون عل ــی همچ علوم
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نبایــد همــه حواســش متوجــه علــوم نقلــی باشــد، بلکــه لازم اســت بــا توجــه به‌درونمایــه حدیــث، 

از علــوم تجربــی نیــز اســتفاده کنــد. 

یخی( یخ )مسلمات تار 2-2-2-4-1. مخالفت با علم تار

م 
ّ
ــه ‌رویدادهــای مســل ــرده، اســتناد ب ــاد بهــره ب ــث زی ــد احادی ــه در نق یکــی از امــوری کــه علام

ــه، وی از  ــرای نمون ــز می‌باشــد. ب ــم نی ــن عل تاریخــی اســت کــه نشــان‌دهنده تبحــر ایشــان در ای

ــه کــه احادیــث فضائــل ابوبکــر جعلــی هســتند و حتــی خــود او  وقــوع امــور پاییــن نتیجــه گرفت

نیــز از آن‌هــا خبــر نداشــته‌ اســت: تصمیــم ابوبکــر مبنــی بــر تطمیــع عبــاس، عمــوی پیامبــر)ص( 

ــران  ــودداری س ــقیفه؛ خ ــا او در س ــی ب ــراد اندک ــت اف ــن )ع(؛ بیع ــردن او از امیرالمؤمنی و جداک

ــر  ــت به‌ابوبک ــیدن حکوم ــده‌ای از رس ــب ع ــار تعج ــر؛ اظه ــا ابوبک ــت ب ــار از بیع ــر و انص مهاج

)7: 125 و 126(. به‌بــاور علامــه اگــر احادیــث فضائــل ابوبکــر، حقیقــت داشــتند، دیگــر نــه او 

نیازمنــد رشــوه‌دادن به‌عبــاس بــود و نــه دیگــران از شــنیدن خبــر خلافــت او متعجــب می‌شــدند. 

در حدیثــی دیگــر آمــده کــه ابوبکــر مســن‌ترین صحابــه بــوده اســت. علامــه بــا مراجعــه به‌کتــب 

ــودن  ــد، جعلی‌ب ــه‌ای کــه مســن‌تر از ابوبکــر بوده‌ان ــر از صحاب ــام40 نف ــان ن ــه و بی ــخ صحاب تاری

ایــن حدیــث را نشــان داده اســت )7: 377(.

م، خبــر از جعلــی‌ بودنــش 
ّ
یکــی از احادیثــی کــه به‌بــاور علامــه مخالفــت آن بــا تاریــخ مســل

ــود  ــناس ب ــردى سرش ــر پیرم ــه، ابوبک ــرت به‌مدین ــگام مهاج ــت: »هن ــه اس ــن پای ــر ای ــد، ب می‌ده

ــا احادیــث  ــود« )7: 346(. قبــا گذشــت کــه ایــن حدیــث ب ــى ناشــناس ب ــر )ص( جوان و پیامب

صحیــح مخالــف اســت. امــا علامــه به‌همیــن یــک اشــکال بســنده نکــرده و بــا بیــان فهرســتی از 

ــد: ــت باش ــد درس ــث نمی‌توان ــن حدی ــه ای ــد ک ــان می‌ده ــی نش ــواهد تاریخ ش

- مــردم مدینــه در دو بیعــت عقبــه اول و دوم پیامبــر )ص( را دیــده و بــا ایشــان بیعــت کردنــد؛ 

پــس چگونــه آن‌هــا حضــرت )ص( را نشــناختند امــا ابوبکــر را شــناختند؟!؛

ــد؛  ــن شــهر شــده بودن ــه، شــماری از مســلمانان وارد ای ــر )ص( به‌مدین - پیــش از ورود پیامب

ــرت )ص(  ــد حض ــان کردن ــناخت و گم ــرت )ص( را نش ــی حض ــا کس ــود آن‌ه ــا وج ــور ب چط

ــتند؟!؛ ــر هس ــای ابوبک راهنم

- مدینه شهر بستگان مادرى پیامبر )ص( بوده است؛

- توقف یک هفته‌ای پیامبر )ص( در نزدیکی مدینه و استقبال باشکوه از ایشان در بدو ورود؛

- عدم تقارن جوانی پیامبر )ص( با پیری ابوبکر )7: 350(.

حدیــث دیگــری کــه بــا همیــن معیــار نقــد شــده حدیــث »همراهــی ابوبکــر بــا پیامبــر)ص( 
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ــای  ــز مخالفت‌ه ــث نی ــن حدی ــت. ای ــر« اس ــت ابوبک ــرا به‌خلاف ــارت بحی ــام و بش ــفر ش در س

متعــددی بــا تاریــخ دارد. بــرای نمونــه، در روایــت آمــده کــه ابوبکــر در آن زمــان صاحــب بــال 

حبشــی بــوده؛ حــال آن کــه بــال اصــا در آن زمــان به‌دنیــا نیامــده بــود. در ضمــن، طبــق کتــب 

ــرد )7: 375(. ــال را می‌خ ــت، ب ــس از بعث ــر پ ــنت ابوبک اهل‌س

ــوده  ــز مــورد توجــه علامــه ب ــرای آن‌هــا نی ــا فضــای صــدور ادعاشــده ب مخالفــت احادیــث ب

ــات  ــرای روای ــده ب ــدور ادعاش ــان ص ــوم زم ــث از رس ــد حدی ــه گاه در نق ــن‌رو، علام ــت. ازای اس

ــخ  ــدالغابة، تاری س
ُ
ــرة، أ ــون الریاض‌النض ــی همچ ــه در کتب ــی ک ــت. در حدیث ــه اس ــک گرفت کم

شــده  ادعــا  آمــده،   ... و  الخصائص‌الکبــرى  تاریخ‌الخلفــاء،  الصواعق‌المحرقــة،  ابن‌کثیــر، 

ــم  ــرى ه ــا آن‌دو را به‌همس ــد ت ــطه ش ــه )س( واس ــرت خدیج ــر )ص( و حض ــان پیامب ــر می ابوبک

ــن‌  ــم ‌س ــى ک ــت جوان ــه نیس ــد: »پذیرفت ــث، می‌گوی ــن حدی ــد ای ــی در نق درآورد )7: 365(. امین

و ســال ]یعنــی ابوبکــر کــه در آن زمــان جــوان بــوده اســت[ واســطه شــود بــراى همســرى مــردى 

بــزرگ همچــون پیامبــر )ص( و زنــى از خانــدان بزرگــى و ســرورى همچــون خدیجــه )س(؛ آن‌هــم 

ــن و  ــب )ع( از بزرگتری ــزه )ع( و ابوطال ــاس، حم ــون عب ــى همچ ــاد، عموهای ــه دام ــى ک در حال

ــان دارد« )7: 367(. ــن مردم ارجمندتری

ســرّ منافــات احادیــث جعلــی بــا مســلمات تاریخــی و عــدم ســازگاری آن‌هــا بــا فضــای 

ــده‌اند  ــاخته ش ــانی س ــط کس ــا و توس ــث بعده ــن احادی ــه ای ــت ک ــن اس ــی، ای ــدور ادعای ص

ــر  ــا بی‌خب  از آن فض
ً
ــا ــته و طبیعت ــود نداش ــث وج ــده در احادی ــر ادعاش ــر و مص ــه در عص ک

بوده‌انــد. 

2-2-2-4-2. مخالفت با علم تجربی

ــاور او برخــی  ــه ‌ب ــز توجــه داشــته اســت. ب ــی نی ــه‌ علــوم تجرب علامــه در نقــد احادیــث ب

ــی  ــوان پ ــن راه می‌ت ــتند و از ای ــازگار نیس ــی س ــوم تجرب ــلمات عل ــا مس ــر ب بک ــل ابو از فضائ

ــق«‏  ةُ‌التَحقِی
َ

ــرَة« و »عُمد ‌النَضِ
ُ

یاض ــه از »الرِّ ــه، علام ــرای نمون ــرد. ب ــا ب ــودن آن‌ه به‌جعلی‌ب

بکــر از خــوف خــدا آتــش می‌گرفــت و به‌خاطــر همیــن در  نقــل می‌کنــد کــه »کبــد ابو

ــث از  ــن حدی ــد ای ــه در نق ــد« )7: 295(. علام ــارج می‌ش ــان او دود خ ــس از ده ــگام تنف هن

ــن  ــه، ممک ــن رفت ــدش از بی ــه کب ــخصی ک ــات ش ــد: حی ی ــرده و می‌گو ــره ب ــی به ــوم تجرب عل

ــز  ــران )ع( نی ــه پیامب ــد هم ــود بای ــت ب ــتان، راس ــن داس ــر ای ــه »اگ ــت )7: 298(. چنانچ نیس

ــر از  ــان خداترس‏ت ــرا آن ــد )ص(؛ زی ــرت محم ــا حض ــه‏ آن‌ه ــش از هم ــند و پی ــن باش چنی

ــد« )7: 296(. ــر بودن بک ابو
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2-2-2-4-3. مخالفت با علم نجوم

برخــی دیگــر از فضائــل ابوبکــر، به‌بــاور علامــه بــا یافته‌هــای قطعــی علــم نجــوم ســازگار نیســت 

و چــاره‌ای نیســت مگــر جعلی‌دانســتن آن‌هــا. در ادامــه بــه ‌دو مــورد اشــاره می‌شــود:

الف. حرکت خورشید به ‌واسطه قسم دادنش به ‌نام ابوبکر

ــد و  ــک می‌کن ــوم تمس ــم نج ــت به‌عل ــتر گذش ــن آن پیش ــه مت ــث ک ــن حدی ــد ای ــه در نق علام

ــق  ــه مطاب ــد. چراک ــی می‌دان ــن آن ‌را جعل ــی منجمی ــای قطع ــا یافته‌ه ــت آن ب ــر مخالف به‌خاط

ایــن حدیــث، خورشــید بــه‌دور زمیــن می‌گــردد، حــال آن‌کــه مطابــق علــم نجــوم زمیــن بــه‌ دور 

خورشــید می‌گــردد )7: 320(.

ب. توسل خورشید به ‌ابوبکر 

ــت  ــراج از عل ــب مع ــه در ش ــرده ک ــل ک ــر )ص( نق ــس« از پیامب المَجَالِ
ُ
ــوری در »نُزهَة صف

ــا  ــا ب ــم ام ــا می‌افت ــى در دری ــر خودبین ــی به‌خاط ــت: گاه ــید گف ــیدم. خورش ــوف پرس کس

ــر  ــون: »مگ ــکالاتی همچ ــان اش ــس از بی ــه پ ــم. علام ــات می‌یاب ــر نج بک ــما و ابو ــل به‌ش توس

ــرا  ــاره دارد؟!، چ ــس ام ــید نف ــر خورش ــت؟!، مگ ــر نبوده‌اس بک ــل از ابو ــیدگرفتگی قب خورش

ــارض  ــد؟!«، به‌تع ــرار می‌کن ــدام تک ــاه را م ــان گن ــازات هم ــار مج ــک ب ــس از ی ــید پ خورش

ــاع  ــوم ارج ــای نج ــه‌ علم ــود را ب ــب خ ــد و مخاط ــاره می‌کن ــوم اش ــم نج ــا عل ــث ب ــن حدی ای

مَــاءُ 
َ

د
ُ

 الق
َ

لِــک
َ
ــکِ سَــوَاءٌ فِــی ذ

َ
ل

َ
مَــاءُ عِلــمِ الف

َ
 عَل

ّ
ــمُ فِــی هَــذِه الرِوَایَــةِ إل

ُ
می‌دهــد: »أنَــا لا أحک

ــونَ‏« )7: 387(.
ُ
ث

َ
ــم وَ المُحَد مِنهُ

یعت اسلامی( 2-2-2-4-4. مخالفت با علم فقه )شر

ــا احــکام قطعــی شــریعت اســت.  یکــی از راه‌هــای شــناخت روایــت جعلــی‌، مخالفــت آن ب

ــدر و  ــه پ ــوده‌ ک ــری ب ــا مهاج ــر تنه بک ــده »ابو ــا ش ــه در آن ادع ــی ک ــد حدیث ــه در نق علام

ــدر  ــی کــه هــم خودشــان و هــم پ ــان اســامی مهاجرین مــادرش مســلمان شــدند«، پــس از بی

مات شــریعت 
ّ
و مادرشــان مســلمان بوده‌‌انــد، به‌یــک نکتــه بســیار ظریــف کــه از مســل

اســامی اســت و همــه فــرق در آن متّفقنــد )البقــره: 251(، اشــاره می‌کنــد؛ نکته‌ای‌کــه 

ــت  ــال6 بعث ــر در س بک ــادر ابو ــد م ــت. گفته‌‌ان ــده اس ــث دور مان ــازندگان حدی ــم س از چش

مســلمان شــد و پــدرش در ســال 8 هجــرت؛ چگونــه یــک زن مســلمان 15ســال بــا یــک مــرد 

ــت؟! )7: 440(. ــرده اس ــی ک ــلمان زندگ ــر مس غی
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م اسلامی(
ّ
2-2-2-4-5. مخالفت با علم کلام )باورهای مسل

مات کلامــی و 
ّ
از نــگاه علامــه یکــی از نشــانه‌های جعلــی ‌بــودن حدیــث، مخالفــت آن بــا مســل

اعتقــادی همــه فــرق اســامی اســت. به‌عبــارت دیگــر، اگــر حدیثــی بــا اصــول بنیــادی اعتقــادی 

ــری، 1398ش، 2: 10(. در  ــت )دلب ــوان آن‌را پذیرف ــد، نمی‌ت ــازگار باش ــی ناس ــائل جزی ــه مس و ن

ــه از ایــن احادیــث اشــاره می‌شــود: ــه‌ دو نمون ادامــه ب

الف. حیاء خداوند از دروغ‌گفتن ابوبکر

ــدم کــه  ــر! در خــواب دی ــى آمــد و گفــت: اى پیامب ــس نقــل کــرده‏ کــه زن ــس‏« از ان ‌المَجَالِ
ُ
»نُزهَة

ــرای  ــش را ب ــی. زن خواب ــوهرت را نمی‌بین ــر ش ــود: ‏دیگ ــر )ص( فرم ــاد. پیامب ــه‏ام افت ــل خان نخ

ــب  ــون ش ــی. چ ــوهرت را می‌بین ــب ش ــن امش ــت: همی ــر گف ــرد. ابوبک ــف ک ــز تعری ــر نی ابوبک

شــد همســرش آمــد. آن زن نــزد پیامبــر )ص( رفــت و ماجــرا را تعریــف کــرد. جبرئیــل )ع( آمــد 

و عــرض کــرد: محمــد! آنچــه تــو گفتــى راســت بــود ولــى خــدا از ابوبکــر شــرم داشــت کــه بــر 

ــرد را  ــروى او، آن م ــظ آب ــراى حف ــذا ب ــت و ل ــق اس ــون او صدی ــود؛ چ ــه ش ــى گفت ــان او دروغ زب

ــاد همــه  ــه‌ اعتق ــا اســتناد ب ــث ب ــن حدی ــد ای ــه در نق ــده کــرد )7: 334(. علام ــود زن کــه مــرده ب

مســلمانان به‌صداقــت پیامبــر )ص( می‌گویــد: در حدیــث آمــده کــه چــون ابوبکــر صدیــق بــود، 

یــق 
ّ

خــدا نخواســت او دروغ گفتــه باشــد، امــا پرســش مــا ایــن اســت کــه مگــر پیامبــر )ص( صد

نبــود؟ پیامبــر )ص( ســزاوارتر بــود کــه بــر زبانــش دروغــی گفتــه نشــود یــا ابوبکــر؟! )7: 335(.

ب. اسلام ابوبکر پیش از امیرالمؤمنین )ع(

ــراه  ــارت داد، هم ــر )ص( بش ــوت پیامب ــرا به‌نب ــفری‌که بحی ــر در س ــه ابوبک ــده ک ــی آم در حدیث

ــس از  ــه پ ــد. علام ــان گرفته‌ان ــر در آن زم ــام ابوبک ــای اس ــه‌ معن ــن را ب ــت و ای ــوده اس ــان ب ایش

بیــان اشــکالات فــراوان ســندی و متنــی ایــن حدیــث، در مقــام نقــد آن به‌یــک نکتــه کلامــی اشــاره 

ــای  ــه‌ معن ــده ب ــر )ص( در آین ــوت پیامب ــد: از نظــر کلامــی اطــاع کســی از نب ــد و می‌گوی می‌کن

اســام‌آوردن شــخص مطلــع نیســت )7: 372(.

2-2-2-4-6. مخالفت با علوم قرآنی

مــراد از علــوم قرآنــی مباحثــی اســت متعلــق به‌قــرآن از جهــت نــزول، ترتیــب، جمــع، کتابــت، 

قرائــت، تفســیر، اعجــاز و ... )زرقانــی، بی‌تــا، 1: 20(. یکــی از شــاخته‌های علــوم قرآنــی »علــم 

مکــی ‌و مدنــی« اســت )ســیوطی، 1421ق، 1: 54(. علامــه در نقــد احادیــث از ایــن علــم نیــز بهره 
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گرفتــه و نشــان داده‌ کــه اطــاع ناقــد حدیــث از مباحــث علــوم قرآنــی نیــز ضــروری اســت. وی 

برخــی از فضائــل ابوبکــر را به‌خاطــر منافــات بــا ویژگــی مکــی‌ و مدنــی ‌بــودن ردّ کــرده اســت:

الف. نزول آیه 274 سوره بقره در شأن ابوبکر

در حدیثــی‌ کــه علامــه آن‌را از تفاســیر بیضــاوی و زمخشــری نقــل کــرده، آمــده اســت‌ کــه پــس از 

انفاق40هــزار دینــار توســط ابوبکــر، ایــن آیــه دربــاره او نــازل شــد. علامــه در نقــد ایــن حدیــث 

ــه  ــنت ک ــب اهل‌س ــات کت ــدم، و روای ــع متق ــش در مناب ــث، نبودن ــال حدی ــه ‌ارس ــاره ب ــس از اش پ

ــودن ســوره بقــره  ــد، از ویژگــی مکی‌ب ــن )ع( می‌دهن ــه در شــأن امیرالمؤمنی ــن آی ــزول ای ــر از ن خب

ــا6  ــش به‌مدینه4ت ــب اهل‌ســنت ابوبکــر در روز هجرت ــق کت ــه اســت: »مطاب ــه و گفت کمــک گرفت

هــزار درهــم داشــت. آیــه یــاد شــده نیــز در ســوره بقــره اســت کــه اندکــى پــس از رفتــن او به‌مدینــه 

نــازل شــد ... بنابرایــن بایــد پرســید ابوبکــر آن40هــزار دینــار را در ایــن مــدت کــم از کجــا آورده 

بــود؟« )8: 83(.

ب. نزول آیۀ 15 سوره احقاف در شأن ابوبکر و پدر و مادرش 

ایــن حدیــث در تفاســیر زمخشــری، قرطبــی، شــوکانی و ... آمــده اســت. علامــه نخســت لــب بــه 

ــارداری  ــودن مــدت ب ــا کســى نیســت بپرســد مگر30مــاه‌ ب ــد: »آی ــراض می‌گشــاید و می‌گوی اعت

ــد؟« )7:  ــرآن اختصــاص یاب ــا او به‌ذکــر آن در ق و شــیرخوردن تنهــا مخصــوص ابوبکــر اســت ت

ــوره  ــه 15 س ــم آی ــود ه ــت: »نمی‌ش ــه اس ــن پای ــر ای ــث ب ــن حدی ــه به‌ای ــر علام ــد دیگ 441( نق

ــوره  ــه22 س ــم آی ــود، و ه ــازل ش ــادرش ن ــدر و م ــر و پ ــق ابوبک ــت در ح ــی اس ــه مک ــاف ک احق

مجادلــه کــه مدنــی اســت؛ زیــرا چگونــه ممکــن اســت وقتــی پــدر ابوبکــر کــه در زمــان نــزول 

ــه ‌خاطــر زدن پــدرش ســتایش شده‌اســت، در  ــر )ص( فحــش ‌داده و ابوبکــر ب ــی به‌پیامب ــه مدن آی

زمــان نــزول آیــه مکــی هــم ســتایش شــده باشــد؟! در ضمــن ابوقحافــه مطابــق ادعــای اهل‌ســنت 

در جریــان فتــح مکــه، مســلمان شــده و ایــن یعنــی قبــل از ایــن تاریــخ در مکــه بــوده اســت، حــال 

ــر  ــت به‌خاط ــه اس ــه در مک ــدرش را ک ــت، پ ــه اس ــه در مدین ــری ک ــت ابوبک ــن اس ــه ممک چگون

اهانــت بــه ‌پیامبــر )ص( کتــک بزنــد؟!« )7: 444(.

2-2-2-4-7. مخالفت با تجربه

ــه در لغــت به‌معنــای »آزمایــش و امتحــان« اســت. گاه صحــت و ســقم برخــی از مطالبــی  تجرب

ــه‌  ــنجید. ب ــا س ــش آنه ــه‌ و آزمای ــا تجرب ــوان ب ــانی می‌ت ــده‌اند را به‌آس ــل ش ــث نق ــه در احادی ک
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عبــارت ســاده‌تر، مطلــب ادعاشــده را در بوتــه آزمایــش قــرار می‌دهیــم تــا ببینیــم ســربلند بیــرون 

می‌آیــد یــا خیــر؟ از جملــه امــوری کــه ســبب شــده علامــه حکــم بــه ‌ســاختگی ‌بــودن حدیثــی 

بدهــد، مخالفــت آن بــا تجربــه و واقعیــت خارجــی اســت:

الف. بیناشدن هر شخص نابینایی با توسل به ‌ابوبکر

‌الرَیاحِیــن«‏ آورده اســت: »... ابوبکــر برخاســت و ریــش خــود 
ُ

حدیــث پاییــن را یافعــی در »رَوض

ــش  ــور، ری ــر. آن ک ــد )ص( بگی ــتى محم ــرا در راه دوس ــش م ــت: ری ــاد و گف ــور نه ــت ک در دس

ابوبکــر را گرفــت و گفــت: پــروردگارا تــو را به‌حرمــت ریــش ابوبکــر قســم، مــرا بینــا کــن. خــدا 

ــازل شــد و گفــت: خداونــد م‏ىگویــد اگــر همــه  ــر پیامبــر )ص( ن ــا کــرد. جبرئیــل )ع( ب او را بین

ــن  ــورى روى زمی ــچ ک ــده و هی ــا ش ــی بین ــد، همگ ــم م‏ىدادن ــر قس ــش ابوبک ــوران، وى را به‌‌ری ک

نم‏ىمانــد« )7: 324(.

علامــه به‌خاطــر مخالفــت ایــن حدیــث بــا تجربــه و واقعیــت خارجــی، حکــم به‌جعلی‌بــودن 

آن داده و در نقــد آن گفتــه اســت: »چــرا نابیناهــای اهــل ســنت، وحــی نــازل شــده در ایــن بــاره را 

نادیــده گرفتــه و خــدا را قســم نم‏ىدهنــد کــه چشــمان ایشــان بینــا شــود؟!«. علامــه برخــی دیگــر 

از روایاتــی کــه دربــاره ریــش ابوبکــر و عمــر ســاخته شــده را نیــز نقــد کــرده اســت )7: 324(.

ب. تغییر چهره شیعیان در هنگام مرگ

ــورت  ــت‌که ص ــده اس ــا ش ــده و در آن ادع ــتانی آم ــس« داس المَجَالِ
ُ
ــام« و »نُزهَة

َ
در »مِصباحُ‌الظ

ــن وضعیــت، خوشــحال  ــدن ای ــا دی ــگام مــرگ، شــبیه خــوک می‌شــود؛ و شــیعیان ب شــیعه در هن

می‌شــوند؛ چراکــه می‌فهمنــد میّــت به‌مذهــب تشــیع مــرده اســت. در روایــت دیگــری نیــز آمــده 

ــاره  ــا اش ــه ب ــود. علام ــوک می‌ش ــبیه خ ــر ش ــر در قب ــر و عم ــده ابوبک ــره نفرین‌کنن ــت: چه اس

ــد: »مگــر شــیعه  ــد و می‌گوی ــا واقعیــت خارجــی، آن‌هــا را ردّ می‌کن ــن احادیــث ب به‌مخالفــت ای

ــه و الان کســی از آن‌هــا نمی‌میــرد؟!« )7: 346(. در حقیقــت علامــه از نقل‌کننــدگان  از بیــن رفت

ایــن احادیــث گلــه می‌کنــد کــه چــرا ایــن حدیــث را آزمایــش نمی‌کننــد تــا ببیننــد صحیــح اســت 

یــا ناصحیــح؟ 

2-2-2-4-8. مخالفت با باورهای اهل‌سنت

ــاور  ــا ب ــث ب ــت حدی ــته، مخالف ــه داش ــه‌آن توج ــث ب ــد احادی ــه در نق ــه علام ــری ک ــار دیگ معی

ــد؛  ــرار می‌ده ــه ق ــک مضیق ــنت را در ی ــمندان اهل‌س ــه دانش ــع، علام ــت. در واق ــنت اس اهل‌س
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زیــرا آن‌هــا یــا بایــد دســت از باورشــان بردارنــد یــا از ایــن فضیلــت ادعاشــده بــرای ابوبکــر. بــرای 

« از همیــن بــاور اســتفاده کــرده  حَــیِّ
ْ
اءِ ال

َ
بُ بِبُــک

َّ
ــتَ یُعَــذ نمونــه، علامــه در نقــد حدیــث »إنَّ المَیِّ

و بــه‌ انــکار ایــن حدیــث توســط عایشــه کــه مــورد قبــول اهل‌ســنت اســت، اشــاره و آن ‌را دلیلــی 

بــر نادرســتی ایــن حدیــث می‌دانــد )7: 152. بــرای اطــاع بیشــتر دربــاره ایــن حدیــث و ســبب 

ــه‌دو مــورد اشــاره می‌شــود: صــدور آن رک: غــروی، فقه‌الحدیــث و روش‌هــای نقــد(. در ادامــه ب

الف. منافات حدیث با منزلت صحابه

ــر  ــث »تغیی ــد حدی ــد و در نق ــه اســتفاده می‌کن ــه صحاب ــت هم ــاور اهل‌ســنت به‌عدال ــه از ب علام

صــورت شــیعه در هنــگام مــرگ« می‌گویــد: »تشــیّع از زمــان پیامبــر )ص( بــوده و آیــا کســی کــه 

ایــن را می‌گویــد حاضــر اســت بپذیــرد کــه صــورت اصحابــی همچــون ســلمان، ابــوذر، مقــداد و ... 

ــن شــکل درآمــده اســت؟!« )7: 346(. هــم به‌ای

ب. مخالفت حدیث با دیگر فضائل ادعاشدۀ اهل‌سنت

ــر کفــه ابوبکــر و ... )7: 614( کــه پیشــتر  ‏امینــی در نقــد حدیــث چربیــدن کفــه پیامبــر )ص( ب

ــل  ــر )ص( قاب ــا پیامب ــر ب ــر ابوبک ــا مگ ــد: »اص ــه می‌گوی ــس از این‌ک ــد، پ ــاره ش ــه‌آن اش ــز ب نی

ــنت  ــای اهل‌س ــاس باوره ــر اس ــنجند؟!«، آن‌را ب ــم بس ــا ه ــد آن‌ دو را ب ــه بخواهن ــت ک ــاس اس قی

نیــز نادرســت می‌دانــد؛ زیــرا فضائــل ادعاشــده بــرای ابوبکــر و عمــر یکــی اســت و غیــر از ایــن، 

فتوحــات عمــر ســبب می‌شــود او  به‌بــاور اهل‌ســنت از ابوبکــر فضیلــت بیشــتری داشــته باشــد: 

»بنابرایــن اگــر بــا ترازوئــى غیــر معیــوب بســنجیم، رجحــان از آنِ عمــر اســت، نــه ابوبکــر« )7: 416(. 

ــول  ــورد قب ــضِ م ــای نق ــان مثال‌ه ــا بی ــد ب ــث می‌کوش ــک حدی ــد ی ــام نق ــه گاه در مق علام

اهل‌ســنت نشــان دهــد کــه آن حدیــث نمی‌توانــد صحیــح باشــد. بــرای نمونــه، گفته‌انــد ابوبکــر 

ــر از  ــی ابوبک ــن یعن ــوده و ای ــرت ب ــراه حض ــر )ص(، هم ــوت پیامب ــرا به‌نب ــارت بحی ــفر بش در س

همــان زمــان مســلمان شــده و اســام او بــر اســام امیرالمؤمنیــن )ع( مقــدم اســت. علامــه در نقــد 

ایــن حدیــث می‌گویــد: چــرا اطــاع ابوبکــر از نبــوت پیامبــر )ص( در آینــده به‌معنــای اســام‌ او 

اســت، امــا حضــور حضــرت ابوطالــب )ع( در همــان ســفر و اطــاع ایشــان از بشــارت و بیعــت 

ــرَة« و  ‌النَضِ
ُ

یاض ــا »الرِّ ــت؟! )7: 372( و ی ــان نیس ــام ایش ــانه اس ــرت )ص( نش ــا حض ــان ب ایش

ــد،  ــدا آدم )ع( را آفری ــون خ ــد: »چ ــل کرده‌ان ــس نق ــث را از ان ــن حدی ــة« ای
َ
»الصَوَاعِقُ‌المُحرِق

ســیبى از بهشــت را در گلــوى وى فشــرد. پــس پیامبــر )ص(، از چکــه نخســت، ابوبکــر از دوم، 

عمــر از ســوم، عثمــان از چهــارم و علــى )ع( از پنجــم آفریــده شــد. هنگامی‌کــه آدم )ع( از فرمــان 
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ــه‏ام  ــه توب ــبح‏هاى پنج‌گان ــن ش ــروى ای ــو را به‌آب ــروردگارا ت ــت: پ ــرپیچید، گف ــروردگارش س پ

ــاره  ــس از اش ــث، پ ــن حدی ــد ای ــام نق ــه در مق ــت« )7: 403(. علام ــز پذیرف ــدا نی ــر و خ را بپذی

ــک  ــه(، به‌ی ــث واژگون ــده )احادی ــاخته ش ــث از روی آن س ــن حدی ــه ای ــی ک ــث صحیح به‌حدی

مــورد نقــض اشــاره می‌کنــد و نشــان می‌دهــد نــه ایــن حدیــث واقعیــت دارد و نــه خــود عمــر از 

چنیــن فضیلتــی بــرای خــود خبــر داشــته اســت: »اگــر عمــر این‌قــدر آبــرو دارد پــس چــرا عمــر در 

ــر )ص( قســم  ــاس، عمــوی پیامب ــاران، خــدا را به‌عب ــه و درخواســت ب ــان خشک‌ســالی مدین جری

‌داد؟!« )7: 405(.

2-2-2-5. اثبات فضیلت‌نبودن مطلب ادعاشده

ــد آن  ــت به‌نق ــده در روای ــر ش ــی ذک ــودن ویژگ ــل فضیلت‌ب ــوال‌بردن اص ــر س ــا زی ــه ب گاه علام

ــه بــوده،  ــاره حدیثــی کــه ادعــا شــده ابوبکــر مســن‌ترین صحاب ــه، وی درب می‌پــردازد. بــرای نمون

گفتــه اســت: »آیــا نبایــد بپرســیم ســال‌خوردگى به‌تنهایــى چــه فضیلتــی بــرای کســى م‏ىشــود؟« 

 .)383 :7(

3. نتیجه‌گیری

1- بخشــی از احادیــث جعلــی در راســتای فضیلت‌تراشــی بــرای عــده‌ای به‌ویــژه مخالفــان 

ــث  ــن احادی ــد ای ــان می‌کنن ــه گم ــی ک ــور برخ ــاف تص ــده‌‌اند. برخ ــاخته ش ــت )ع( س اهل‌بی

ضــرر چندانــی ندارنــد، آن‌هــا ســبب مشتبه‌شــدن امــر بــر مــردم شــده و در نتیجــه، آن‌هــا به‌جــای 

ــروی  ــد کــه شایســته پی ــروی هســتند، به‌ســراغ کســانی می‌رون ــروی از عــده‌ای کــه شایســته پی پی

ــی  ــت بالای ــره از اهمی ــا از ناس ــره آن‌ه ــان‌دادن س ــث و نش ــن احادی ــد ای ــن‌رو، نق ــند. ازای نمی‌باش

برخــوردار اســت. 

ــه  ــرده، علام ــل ک ــق عم ــل موف ــث فضائ ــد احادی ــه نق ــه در زمین ــمندانی ک ــی از دانش 2- یک

امینــی در الغدیــر اســت؛ چراکــه وی بــا استشــهاد به‌ســخنان دانشــمندان اهل‌ســنت و اســتفاده از 

منابــع عامــه، هــم جــدال احســن را رعایــت و هــم خــود را از اتهــام تعصــب تبرئــه کــرده‌ اســت. 

ــود  ــع خ ــتفاده از مناب ــا اس ــم ب ــه، آن ه ــه و مودبان ــه، منصفان ــدی عالمان ــا نق ــته ب ــه توانس علام

ــا را  ــی آن‌ه ــراث حدیث ــی از می ــاری بخش ــب، بی‌اعتب ــن مذه ــمندان ای ــرات دانش ــنت و نظ اهل‌س

ــه ‌تعصــب‌ورزی نشــود. نشــان بدهــد و در عیــن حــال، متهــم ب

3- نقــد احادیــث ذکــر شــده توســط مذاهــب دیگــر در حــق بزرگانشــان، نیازمند احاطــه کامل 

شــخص ناقــد بــر مذاهــب مختلــف اســامی و باورهــای کلامــی، فقهــی، حدیثــی و ... آن‌هــا و 
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همچنیــن علــوم مختلــف اســامی، و حتــی گاه علــوم تجربــی اســت. و همیــن ویژگــی اســت کــه 

ســبب شــده علامــه در نقــد درونــی احادیــث فضائــل ابوبکــر، بــا اســتفاده از معیارهــای مختلــف 

عقلــی، تجربــی و نقلــی بتوانــد نشــان دهــد کــه فضائــل ادعاشــده بــرای ابوبکــر یــا اصــا فضیلــت 

نیســتند و یــا اگــر هســتند، به‌خاطــر مشــکلات متعــدد متنــی ـ همچــون مخالفــت بــا نــص قــرآن، 

ــی و  ــی، تجرب ــوم عقل م عل
ّ
ــل ــای مس ــل، یافته‌ه ــی عق ــم قطع ــح، حک ــث صحی ــنت و احادی س

نقلــی، وجــدان، تجربــه و واقعیــت، شــریعت اســامی، باورهــای اهل‌ســنت و ... ـ قابــل اثبــات 

نمی‌باشــند. 

4- در نقــد احادیــث فضائــل لازم نیســت حتمــا بــه‌ صــورت مــوردی ورود پیــدا کــرد؛ بلکــه 

ــا بیــان زندگــی افــراد، البتــه به‌صــورت منصفانــه، عالمانــه، مودبانــه و مســتند به‌منابــع  می‌تــوان ب

ــه  ــرار داد. چنانچ ــد ق ــورد نق ــا م ــورت یکج ــده را به‌ص ــل ادعاش ــات فضائ ــه روای ــر، هم معتب

نشــان‌دادن مشــابهت اکثــر احادیــث فضائــل ادعاشــده بــرای بــزرگان ســائر مذاهــب بــا احادیــث 

ــت  ــان‌دادن ماهی ــز در نش ــتند نی ــن هس ــاق فریقی ــورد اتف ــه م ــت )ع( ک ــاء و اهل‌بی ــل انبی فضائ

ــر اســت.  جعلــی آن احادیــث موث

ــرای  ــده ب ــل ادعاش ــث فضائ ــندی احادی ــد س ــود نق ــنهاد می‌ش ــن کار پیش ــل ای 5- در تکمی

ابوبکــر نیــز روش‌شناســی شــود و افــزون بــر ایــن، روش الغدیــر بــا روش عبقات‌الانــوار مقایســه شــود.
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